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  :اهداء
 

  ...طلبيدبه مبارزه ظالمان را و  يدپوش  کفنکه به آن 
  ...بار به قتل رسيد به يحيی عصر که دو

  ...اولين مهدييناحمد ساز  به زمينه
  ...راحت طلبعمل  ی علمای بی کننده به رسوا

  به شهيد سيد محمد محمد صادق صدر 
  ...عمل مخلص به ارواح تمام علمای با

  ...ی امير المؤمنين  به ارواح شهداء و مؤمنين از شيعه
  

  نمک اندک را متواضعانه تقديم می هایرسطاين 
شان را  های ايشان را بپوشاند و حسنات بدیکه از خداوند مسئلت دارم که  در حالی 

به عنوان جهاد در راه دفاع  چه آنمضاعف گرداند و اميد است اين تلاش، وفائی باشد از برای 
 . کننده است که او شنوای اجابت... اند مصروف داشته از ولايت امير المؤمنين 

  
 عالمينالحمدالله رب ال و

  سلم تسليماً کثيرا المهديين و و الأئمةآل محمد  صلی االله علی محمد و و 
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  و المهديين و سلم تسليما الأئمةآل محمد  محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
  

  :مقدمه
ضت اصلاحی او را  مسير وکه نسل امروز  بود مصلح و راهنمائی شهيد سيد صدر 

  . همراهی نموده است
کنندگان شهوت  اين شخصيت مقدس را شبهات باطل بسياری از سوی اهل دنيا و عبادت

که با نيرنگ و دروغ بدان  کسانی که به دروغ و برای حفظ جاه و مقام خوداحاطه کرده، 
، شان ای نفسانیحاضر هستند هر مت و انگ را به کسانی که با آنان و هواه ،اند رسيده

؛ زيرا با ظهور حق و آشکار شدنش، بطلان سيرت اين دنيا پرستان نيز مخالف کنند نسبت دهند
ری تبديل خواهند شد که گردد؛ چراکه مخالف حق است و در همان حال به مردا آشکار می

  . اند هجز سگانی که به خوردن مردارهای متعفن عادت نمود گردد بدان مايل نمیکسی 
راستی که سيد صدر مظلومانه زيست و مظلومانه کُشته شد و مظلوميتش نيز تا بعد از به 

، بعد از شهادتش، ايشان چنان استمرار يافته بلکه بسياری از دشمنان و حتی دوستان شهادتش هم
در که ترين اهدافش  و مهم باقی بماندای از اام  اين شخصيت مقدس در هاله هستند ددرصد
  . عمل منحرف بوده را سبک شمارند قلاب و اصلاح و مقابله با طاغوتيان و علمای بیی ان زمينه

 کسانیاين حقيقت روشن، جدا از اهدافی که سيد صدر يا  مخفی کردنبسياری در صدد 
و اين . اند که با سيد صدر مبارزه کردند و شخصيتش را قبل از شخص به قتل رساندند، بوده

ن سيد صدر مختوم نشده بلکه بيش از آن به درون مدعيان پيروی و گيری تنها به دشمنا جبهه
مخالفت برخاسته و در  هب راه و روش اويابی که با  آنان را می است، تبعيت از او نيز نفوذ کرده
عمل که تا ديروز از  و در دولتشان مشارکت جسته و با علمای بیمقابل طاغوتيان زانو زدند 

چنين شهيد سيد  کنند و اين سيد صدر بودند، معامله و همکاری میترين دشمنان شهيد  سرسخت
که همه چيز خود را در  نمادیو انديشه و اعتقاد که  یرسانند، هنگام صدر را از نو به قتل می

و به خاطر تبيان اين موضوع يا حداقل اين حقيقت مهمِ تاريخی، . راه آن داد، را نابود کردند
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ی عبرت و  ت گرفته و بر قلب صفحات بتازم، به اين اميد که مايهتصميم گرفتم که قلم به دس
  .دلان و نيز ياری و نصرتی باشد برای دفاع از مظلوميت سيد صدر تذکری برای صاحب

احمد و پايان کلامم را با بيان پرچم حق در اين روزها، يعنی پرچم يمانی آل محمد، سيد 
  .ام ه دادهخاتم ی امام مهدی  ، وصی و فرستاده الحسن
  

  الحمدالله الواحد القهار و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩..........................................................................رسد شهید صدر از نُو به قتل می

  پيروان انبياء و مرسلين
الهی بر بشريت گذشت، انبياء و فرستادگان الهی در اين   هزاران سال، صدها دعوت طی

... و ...ها، تمسخر و استهزاء، قتل و فرار و حق با انواع محنت، بلاها، آزار و اذيت ها تدعو
های ايشان، اين  ی کمی از هم دوره و آا را تحمل کردند، هرچند که تنها عده روبه رو شده

های بسياری در  ها و سختی کنندگان نيز محنت را تصديق کردند و اين تصديق الهی های تدعو
را تحمل  -کنند طور که هر نسل با چنين نامی از آن ياد می همان - راه سير بر اين دين جديد

  .ماندند های مختلف، ثابت قدم می و خدعه  امواج دشمنبل آن کردند و در مقا می
دچار اختلاف شده و از راه دعوت رسيد، آن اُمت نيز  اما هرگاه پيامبری کُشته يا به قتل می

حال ممکن  گفتند میی خود را ترک  مشی رهبر و فرمانده شدند و خط حق الهی، منحرف می
که ممکن است آنان  فس آنان را بازداشته يا اينی نااست حب و طلب دنيا و تبعيت از هو

درصدد مقاومت و ثُبات بر منهج الهی بودند اما به سبب عدم داشتن اخلاص کافی در نيت و 
عمل، شکست خورده و مرتد شدند و همين شکست را انه و حجتی برای انحراف خود از 

برای انحراف از راه حق وجود  ای اما حقيقت اين نيست که هيچ انه. منهج الهی قرار دهند
ندارد؛ زيرا اُمتی که توانائی مقابله با باطل و نابودی آن را ندارد، بر آن واجب است که بر 

که خداوند فرج و  ا اينمبادی و عقائد الهی و صبر و شکيبائی بر دولت باطل، ثابت باقی بماند ت
و عدم کافی ملزم به عقائد گران است و به قدر  گشايشی حاصل کند که او ترين گشايش

ياری و پيروزی و فرج نزديک و که  سوئی با باطل استوار باقی بماند تا اين انحراف و هم
  .تر بگردد نزديک
ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى آمنواْ واتقَواْ لَفَتحنا علَيهِم بركَات من السماءِ ﴿: فرمايد خداوند می و

و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به ( )١(،﴾كن كَذَّبواْ فَأَخذْناهم بِما كَانواْ يكْسِبونَوالأَرضِ ولَ
گشوديم ولى تكذيب كردند پس به  بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى تقوا گراييده بودند قطعاً

  ).آنان را گرفتيم] گريبان[دستاوردشان ] كيفر[
لَستم علَى شيءٍ حتى تقيمواْ التوراةَ والإِنجيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم من ربكُم  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ﴿

                                                
  .۹۶: الأعراف .١
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مِ الْكَافلَى الْقَوع أْسا فَلاَ تكُفْرا وانيطُغ كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيم مهنا ميرنَّ كَثزِيدلَيوبگو ( )١(،﴾رِين
از پروردگارتان به سوى شما نازل  چه آنبه تورات و انجيل و ] هنگامى كه[ل كتاب تا اى اه

از جانب پروردگارت  چه آن نيستيد و قطعاً] آيين بر حقى[ايد بر هيچ  شده است عمل نكرده
به سوى تو نازل شده بر طغيان و كفر بسيارى از آنان خواهد افزود پس بر گروه كافران اندوه 

   ).مخور
  

اى كسانى ( )٢(،﴾يا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴿: فرمايد میو 
  ).دارد هايتان را استوار مى كند و گام ايد اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى كه ايمان آورده

  

باشد، هنگامی  می رسول االله بعد از  ی معصومين  ترين شاهد و دليل، سيرت ائمه
ی هستی ناتوان شدند، هرگز  که از مبارزه با اموييان و عباسيان و زوال باطلشان از صحنه

سازی اخلاص در اُمت ضد  نگشتند بلکه به فرهنگ ی خود باز تسليم نشده و از عقيده
به آن را و  خداوند است از آنخلافت امر برخاستند و تبيين کردند که گمراهان و تبيان حق 

شان که  ی عقول ناقص کند و بر مردم جايز نيست به واسطه می ءهر کس که بخواهد، عطا
  . کنند دخالتشود، در امر خدا  دچار خطاء و اشتباه می

به  شان هدايتی ارشاد، توجيه و هوشياری اُمت و  رغم تقيه همواره در جبهه ، علیائمه 
روز چون  ل و شاهد در اثبات اين حقيقت آشکار که همترين دليکوشيدند و  عقائد صحيح می

مشی الهی از  لذا انحراف از خط. باشد می ،صدها روايات منقول از ايشان روشن است، 
وجه جايز نيست و شکست در مقاومت به معنای  شود و به هيچ زمانی که کسب تکليف می

تا ولت باطل واجب است شکست مطلق نيست، بلکه در آن هنگام ثبات بر اعتقاد حق در د
  .دهندگان که خداوند فرج و گشايشی قرار دهد و اوست ترين گشايش اين

ايمان آوردند، انحراف به تدريج در ميان آنان آغاز  کسانی که به موسی نبی  بنا بر اين
عمل بودند، زمانی که حلال خدا را حرام و  شد و عامل اصلی و رأس اين انحراف، علمای بی

را حلال کردند و مردم کورکورانه از آنان تبعيت کردند و آن پيروی به يک نوع از  حرام او

                                                
  .۶۸: المائدة .١
 .۷: محمد. ٢
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اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون ﴿: فرمايد عبادت در اطاعت تبديل شد و خداوند می
را به جاى خدا به الوهيت گرفتندبزرگان و راهبان خود اينان ( )١(،﴾اللّه(.  

  

ايمان آورده بودند، بار ديگر از نو به قتل  و به همين سبب کسانی که به موسی 
چيز خود را به پای آن ريخت را به قتل رساندند و امر مهم  که شريعتش که همه رسند جائی می

شان به مصلحی  به مخالفت برخاستند، عدم تصديق ديگری که به سبب آن با موسی نبی 
بود، زمانی که علمای يهود با تمام توان  اده شد و او عيسی مسيح که به آنان بشارت د

های شنيع، مورد  ايستادند و او را به سحر و جنون و ديگر مت خود در مقابل عيسی 
کارشان به جائی رسيد که او را به  و) ها است از اين مت  پاک و منزه(اام قرار دادند و 

هم او را از اين  شان به گرد جمع شدن وند متعال در شباما خدا. حکومت روم تسليم کردند
ش را بر يکی از اوليای خود القاء فرموده و ا روح کرده و شبيه  مهلکه نجات داده و او را قبض

ی دار خود  حضرتش را از مکر يهوديان مرفوع داشت و آن شبيه صابر و محتسب حامل چوبه
 و کسانی که به عيسی . خود شده استگاه  طور که يک قربانی رهسپار قتل شد همان

ايمان آورده بودند، نيز بعد از او منحرف شده و تابع علمايشان در گمراهی و ضلالت و 
را به عبادت گرفته و او را شريک خدا  انحراف شدند و کارشان به جائی رسيد که عيسی 

آمد اما اين بار  می به حساب قرار دادند و اين امر نيز يک عذاب و قتلی ديگر برای عيسی 
با عيسی  خاطرشترين اموری که به  و مهم. از سوی مدعيان تبعيت و ايمان به او صورت گرفت

  مبارزه کردند، بشارتش به ظهور محمد ی مکرمه بود در مکه.  
  

يلَ وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائ﴿: کند حکايت می و خداوند از زبان عيسی  
دعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بقًا لِّمدصكُم مإِلَي ولُ اللَّهسي رإِن دمأَح همي اس

بِينم رحذَا سقَالُوا ه اتنيم بِالْباءها جو هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت اى ( )٢(،﴾فَلَم
رزندان اسرائيل من فرستاده خدا به سوى شما هستم تورات را كه پيش از من بوده تصديق ف

گرم پس وقتى براى  آيد و نام او احمد است بشارت اى كه پس از من مى كنم و به فرستاده مى

                                                
 .۳۱: التوبة .١

  .۶: الصف .٢
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  ).آنان دلايل روشن آورد گفتند اين سحرى آشكار است
ذکر کرده بود، مبعوث  ی ، با همان توصيفات دقيقی که عيسهنگامی که محمد 

  .شان بود ی و هوس و اميالاشد، پيروان مسيح بدو کافر شدند؛ زيرا مخالف هو
  

أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَ تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم فَفَرِيقًا كَذَّبتم ﴿ :فرمايد خداوند می
ى چيزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد كبر ورزيديد هر گاه پيامبر( )١(، ﴾وفَرِيقًا تقْتلُونَ

  ).گو خوانديد و گروهى را كشتيد گروهى را دروغ
  

تر از مصائب تمام انبياست، به مجرد وفاتش و قبل از  ، مصيبتش بزرگاما رسول االله 
در  ای که خداوند تعيين کرده و رسول االله  دفنش، اُمت سرنگون گشته و وصی و خليفه

  .، به حق او تذکر داده و سفارش کرد را ترک کردندجايگاهها  ده
  

وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت من قَبله الرسلُ أَفَإِن مات أَو قُتلَ انقَلَبتم ﴿: فرمايد خداوند می
و محمد ( )٢(،﴾ه شيئًا وسيجزِي اللّه الشاكرِينعلَى أَعقَابِكُم ومن ينقَلب علَى عقبيه فَلَن يضر اللّ

نيست آيا اگر او بميرد يا كشته گذشتند ] آمده و[پيامبرانى ] هم[اى كه پيش از او  جز فرستاده
رديد و هر كس از عقيده خود بازگردد هرگز هيچ زيانى به خدا گ مى شود از عقيده خود بر

   ).دهد گزاران را پاداش مى سرساند و به زودى خداوند سپا نمى
  

ای به  ساعده برای انتخاب خليفه ی بنی زمانی که برخی مهاجرين و نصاری به گرد سقيفه
سپاری رسول  مشغول تکفين و خاک که علی  جمع شدند در حالی جای رسول االله 

چنان استمرار يافت و کارشان به قتل دخترش  اختلاف هم بعد از رسول بود و  االله 
فاطمه روح من در : (در حق او فرموده رسيد، بانوئی که رسول االله  ی زهرا  فاطمه

ناک و با خشنودی تو  خداوند به غضب تو غضب: (و نيز فرمودند) ٣().بين دستانم است

                                                
 .۸۷: البقرة. ١

  .۱۴۴: آل عمران. ٢

  .۶۳ص ۲۷ج: بحار الأنوار. ٣
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  )١().گردد خشنود می
  

و ترک  در مسجد کوفه و مسموم شدن حسن  به قتل رسيدن امام علی و بعد از 
ترين خلق خدا و سپس کُشته شدن حسين و اهل بيتش و  در برابر پست و رها کردن او

همان (دانی زينب کيست  و تو چه می... حرمت زينب و اسير کردن او  اصحابش و هتک
سن و حسين، دختر علی و فاطمه، خواهر ح) ی علم نياموخته ی تعليم نديده و فهيمه عالمه
و  يک ائمه يز امور جريان يافته در قتل يکانو ... بيت رسالت و وحی و تنزيل نشين پرده

  .شان، انجاميد اصحاب و پيروان
ی همه به سبب ترک عمل به کتاب خدا و جوي هستيز ها و بلاها و اختلاف و  ی اين محنت همه

ها از مدعيان  ی اين مصيبت سنت و انتخاب طاغوت برای تسلّط بر بلاد و عباد االله است، همه
که محمد و آل محمد از آنان تا  گيرد، در حالی نشأت گرفته و می ل محمد پيروی از محمد و آ

  .ويندج روز قيامت، بيزاری می
  

از جانب کسانی که مدعی پيروی و موالات و  ی مخالفت با انبياء و ائمه  لذا مسئله
ت های الهی مفارق اقتدای آنان هستند، به سنتی مبدل شده که نزديک است با دعوتی از دعوت

نداشته باشد و تا روز قيامت پايانی ندارد و هرگاه پيامبر يا وصی يا مصلحی آمد، بيشتر مردم 
اندكى ايمان نياورده ] عده[و با او جز ( )٢(،﴾وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ﴿خيزند  مبارزه بر میبا او به 

  ).بودند
ی  باقی نماندند جز عده وی ر منهجو حتی کسانی که به او ايمان آوردند نيز بعد از وفاتش ب 

   .اندک
باقی نماندند جز  با علی  -در آغاز امر -هيچ يک از اصحابش رسول االله محمد 

که از امام صادق  تا جائی. چنين بوده ازه انگشتان دست، و نيز حال ائمه اند  های ب عده
 فرموده را تکرار  سه بار اين -مردم همه چهارپايان هستند: (روايت شده که فرمودند

                                                
/  ۱۸۲ح ۱۰۸ص ۱ج: المعجم الکبير للطبرانی/ و صححه ۱۵۳-۱۵۴ص ۳ج: المستدرک للحاکم النيسابوری .١

  .۳۴۲۳۸ح ۱۱۱ص ۱۲ج: کنز العمال للمتقي الهندي/ ۲۰۳ص ۹ج: الزوائد للهيثمیمجمع 
  .۴۰: هود .٢
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  )١().سه بار تکرار فرمودند -جز اندکی از مؤمنين و مؤمن غريب است - کردند
  

و تبديلی در آن  سنت نيز تکرار شده و هيچ تغيير و اما امروز و در حال حاضر، همان
ی اندکی او را تصديق کردند و  نيست و چه بسيار مصلحی که برای اين اُمت آمد و تنها عده

شان مدعی سير  رغم انحراف شدند و علی ل يا وفاتش، اغلب ايمان آورندگان مرتد میبعد از قت
يهود امروزی  وطور که حال مسيح  همان. کنند بر منهج مصلح مفقود بوده و محبتش را ابراز می

اند، منحرف شده اما مدعی  آورده موسی و عيسی  چه آنچنين است، آنان نسبت به 
و آنان با انحراف خود، موسی و عيسی را از نو به قتل !! ن هستندشا ولايت و سير بر منهج

آوردند،  ايشان شان با شريعتی که  رسانند بلکه هر روز و هر ساعت، به سبب مخالفت می
  .رسانند آنان را از نو به قتل می

  
*****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .۲ح ۲۴۲ص ۲ج: الکافي. ١
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  سيد محمد محمد صادق 
يچ احدی مخفی و مبهم نيست و بر ه شهيد سيد محمد محمد صادق صدر شخصيت 

ی حق به  ها و عدم اعاده ی انکار خوبی انکار تلاش و کوشش در نصرت و ياری حق، به مثابه
صاحب حق است، در زمانی که شمشيرهای ظلم برهنه گشته و زبان رجال از ترس و هراس 

ه از اخلاص لال گشته و اميدی به نطق به حق و مقابله با ظلم و ستم با جزم و عزم برخاست
  .ظهور کرد وجود نداشت، سيد صدر 

ظهور کرد، صدامی که برای هيچ ) لع(سيد صدر معاصر با يزيد و نمرود عصر يعنی صدام 
چيز حرمت و ارزشی قائل نبود و تنها هم و غمش بقای سلطنت طولانی مدتش بود حتی اگر 

حرمت و تعدی از حدود  ها و هتک ها و قطع شدن گردن راه رسيدن به آن، شکستن جمجمه
ديد که به اين مسؤوليت  واجب میبر خود هراسناک، سيد صدر الهی باشد و در اين آشوب 

ی مرگ  نتيجهو آن با آن مواجه خواهد شد، خبر داشت  چه آنچند که از  سنگين قيام کند هر
؛ زيرا اگر مردم، با وجدانی آسوده خواهم مرد: (گفت اما همواره می ،خواهد بوداو حتمی 

) لع(که شهيد سيد صدر با ظلم و ستم صدام  در حالی). بر من واجب بود را انجام دادم چه آن
کرد،  از قوت قلب و جسارت و شجاعتش طلب می چه آنکرد و به جهد و عناء و  مقابله می
 زند و اين خنجرها دقيقاً ی علميه از پشت به او خنجر می گرديد در اين هنگامه، حوزه ملزم می

چون بلعم بن باعوراء در زمان ظهور موسی  اسرائيل هم همان خنجرهائی هستند که علمای بنی
  .به پشت او زد) لع(هنگام مواجهه با فرعون  نبی خدا 

ی او با بيلاطس و  و مواجهه همان خنجرهائی که علمای يهود در هنگام ظهور عيسی 
همان خنجرهای نيرنگ و ... همان... نهما.. .فرماندهان حکومت روم به پشتش زدندهيرودس 

  .کار در هر عصر و زمان خيانت
پيچد، زمانی که در حق  هايمان می عمل همواره در گوش و سخنان و کلام اين علمای بی

تا ديروز که به يک هم صدا هرچند ساده نياز داشت تا موضعش را در مقابل  -سيد صدر،
ه او چسباندند و در موردش گفتند که او مجنون، ها را ب ترين مت شنيع - دشمنش قوی گرداند

  .حاشاه و... صهيونيسم، بعثی و فرزند زناست و
عاجز و در  و اين علماء سنتی از علمای يهود دارند، آن هنگام که از مقابله با عيسی 
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های ناروا، آنان را  مانده شدند به او مت زنا زادگی زدند و حاشاه و خداوند به سبب مت
  . شان کرد مسخ کرده و در دنيا و آخرت رسوای بوزينه و خوکبه 

  

زيست و هيچ يار و ياوری جز خدا نداشت، او در شديدترين  کس می سيد صدر، تنها و بی
و ) لع(کرد، بين چکشی چون صدام  چکش و سندان زندگی میها بين  ترين موقعيت و سخت

ها،  کند اما به بدترين کلام ه نطق میچون خاموشی گورها، بلک سندانی چون حوزه خاموش هم
لذا باری شمشير صدام بر صورت سيد صدر . زبانش بر ضد حق و دفاع از باطل، گوياست

ميان با وجود اين رفت و او در  عمل در پشتش فرو می تازيد و باری خنجر علمای بی می
مئن هستم که مواجهه داد و من مط ی مهم خود ادامه می چنان به انجام وظيفه جراحات بسيار هم

تر از نيرنگ و فريب علمای  ی سيد صدر با ظلم و ستم طاغوت صدام به مراتب آسان و مقابله
ی جمعه بر منبر کوفه به  که در يک خطبه جائی. شان بر قلب اوست عمل و تيرهای مسموم بی

يم با توانست شدند می اگر علماء با من هم رأی شده و جمع می(: طور علنی تصريح کرد که
  .)که آمدی، بازگرد ئيم از همان جائیاسرائيل مبارزه کنيم و به آن بگو

  :داد، اما ران را با آا مورد خطاب قرار می و ديگر سخنانی که سيد صدر علمای شهوت
  .ای بيش نيست ای مرده شنود اما آن که مورد خطاب قرار داده اگر زنده را ندا کنی می

  

ها،  اق است و اما علمای خارج از عراق، در ترين حالتاين حال علمای خائن در عر
که از خوف و هراس طناب دار  خاموشی و عدم تکلّم سلبی يا ايجابی را برگزيدند در حالی

توزی نسبت به  شان از حسد و کينه ی او آزاد بودند اما کسانی که قلب صدام ملعون و تازيانه
ها را به شخص  چ علم و آگاهی انواع مت، بدون هيور شده شلعه گيری شهيد صدر موضع

سيد صدر بعثی بوده و برای مصالح صدام : ها دادند و مشهورترين آن مت سيد صدر اطلاق می
مريکا و اسرائيل بوده و هدفش ايجاد دست آ سيد صدر هم: کند و برخی گفتند کار می) لع(

اساس که انسان  ارزش و بی های بی و ديگر مت!!! تفرقه و تشويش ميان علمای دين است
  .شود چه رسد به سيد صدر  دين و ورع به آا توصيف نمی بی

ست که برخی درصدد پوشيدن و مخفی کردن آن از ترس  آری اين همان حقيقت تلخی
توزی و  کاری چه سودی دارد مادامی که کينه رسوائی و عار و ننگی هستند اما اين همه مخفی
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ست که  اين حقيقت آشکار و جلّی. تش زير خاکستر پنهان شده استها همانند آ حسد در سينه
به طور مستقيم بوديم و احدی حق ندارد که بر حوادث آن شاهد در آن زندگی کرديم و 

که از اهل ضلالت و گمراهی باشد و کسانی که در  ی حقيقت اعتراضی کند جز اين کننده بيان
  .نددست اهل باطل بود هم مبارزه با شهيد صدر 

  

أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَن يتبع أَمن لاَّ يهِدي إِلاَّ أَن يهدى فَما ﴿: فرمايد میو خداوند 
كند سزاوارتر است مورد  آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى( )١(،﴾لَكُم كَيف تحكُمونَ

شود شما را چه شده چگونه  هدايت] خود[كه  نمايد مگر آن پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى
  ).كنيد داورى مى

  

بکر و عمر و  پوشيدن و مخفی نگه داشتن معاصی و منکرات ابیفهميدم که  ای کاش می
از حکمت بوده و صحيح  و فاطمه زهراء  طالب  عثمان و غصب حق علی بن ابی

شکسته و سبب سقط  دار درب و را در گير عمر، لوی فاطمه زهرا : نيست بگوئيم
و آيا !!! شود ای به عدالت عمر شده و اين امر باعث تفرقه می جنينش شده؛ زيرا در آن طعنه

و جايز نيست ! ؟ناديده گرفتن رسوائی معاويه و يزيد خدا رسوايشان کند از باب حکمت بوده
يزيد : مرا مسموم کرد يا بگوئي معاويه با امير المؤمنين مبارزه کرده و حسن : بگوئيم
يد و اهل حرمش را اسير کرد، جايز نيست از اين امور انرا به قتل رس خوار حسين  شراب

و از ! ؟کند خاطر می شان را آزرده سخن گفت؛ زيرا باعث بدنامی اينان شده و اتباع شياطين
پوشی کنيم و  بکر چشم ی جنگ جمل به فرماندهی عائشه دختر ابی باب حکمت بوده که از فتنه

مخالفت کرده و بر وصی شرعی ايشان  ز نيست بگوئيم عائشه با سفارش رسول االله جاي
توهين به شخص عائشه نزد با زيرا اين کلام، ! ؟خروج کرده طالب  يعنی علی بن ابی

 شان و سکوت در برابر آن و غصب حق امير المؤمنين  و مراعات حال. همراه است پيروانش
  !تر است؟ شايسته

و ديگر تناقضات تاريخ و چاه تاريکی که همواره مردم يکی پس از ديگری ... و آيا و آيا
گونه در نزد مردم مألوف گشته که قاتل  دانم چرا اين نمی!! در حال سقوط کردن در آن هستند

                                                
  .۳۵: يونس. ١
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کند و مدعی ولايت  کند بلکه فراتر از آن به او افتخار می زند، گريه می به حال مقتول زجه می
دانم که چرا روابط  نمی! ؟که خود با دست خود او را کُشته است در حالیو محبت به اوست 

و معاويه و بين يزيد و حسين  بکر و عمر و عثمان و بين حسن  و ابی بين امام علی 
 و ديروز بين شهيد صدر و دشمنانش که هر چه خواستند در ... نزد مردم نيکو جلوه داده

) لع(الحلقوم به دست طاغوت زمانش يعنی صدام ی راحت  موردش گفتند سپس مثل طعمه
  .سپردند، خدا صدام را رسوا کرد و جنهم را منزلگه او قرار داد

  

آيا ممکن است کسی مدعی حب سيد صدر باشد و بر او بگريد اما امروز به دشمن ديروزی 
 آن پس فرق بين اين شخص و بين! ؟سيد صدر اقتداء کند بلکه آن دشمن را مرجع اعلی بداند

اش پرسيدند،  هنگامی که از دليل گريه! ؟کند چيست کسی که بر قبر حجر بن عدی گريه می
زيرا : کنی؟ گفت چرا بر او گريه می: گفته شد. کنم به حال مولايمان حجر گريه می: گفت

زيرا بر : چرا معاويه او را به قتل رساند؟ گفت: گفته شد. مولايمان معاويه او را به قتل رساند
و آن مرد به او . پس شخص سؤال کننده گريه کرد!!! گفت مولايمان عثمان سخن میضد 
کنم؛ زيرا تو قاتل و مقتول، هر دو را  به حال تو گريه می: کنی؟ گفت تو چرا گريه می: گفت

  !!! دانی مولای خود می
 ست که اهل آخر الزمان به آن گرفتار داری و در عين حال خنده  آری حقيقت رسوا کننده

شان کرد که معروف را منکر و منکر را  چنين توصيف اند، کسانی که رسول االله  گشته
خواهد با عصايش بين شيعه  شود که می دانند و هر که چنين بگويد به اين متهم می معروف می

از اظهار حق و بيان است  لازم بنا بر اين!! شکاف ايجاد کند و مردم را از علماء جدا سازد
لش بپرهيزيم و ساکت شويم؛ زيرا اين امر سبب رسوائی برخی فروشندگان آخرت مظلوميت اه
  !!!سودشان و هرگز هدايت نشونداست بار  گردد چه زيان به دنيا، می

 در خلافت بعد از رسول االله  بيان و آشکار کردن حق امير المؤمنين  بنا بر اين
  !!!شود بکر و عمر و عثمان می یزنی به شخصيت اب جايز نيست؛ زيرا اين امر سبب طعنه

  

*****  
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  حال مردم در زمان شهيد صدر 
های پيشين الهی،  شهيد صدر تفاوت چندانی با حال مردم با دعوت در زمانحال مردم 

مردم در زمان شهيد . يابی ندارد و سنت خداوند بوده و در سنت او هيچ تغيير و تبديلی نمی
  :صدر بر سه طبقه بودند

هائی  کنندگان بت عمل و اصحاب تقليد کورکورانه و عبادت پيروان علمای بی: ولی ا طبقه
شان مبنی بر تکذيب و استهزاء  دادند و موضع از جنس بشر، که بيشترين جمعيت را تشکيل می

  .شان بوده است ه شخص سيد صدر به تبعيت از علمایزنی ب و مت
  

کنندگان به دعوت شهيد صدر  ، نه تصديقای اندک در بر تل وقوف کرده عده: گروه دوم
سيد صدر موافق با فطرت  چه آنکنندگان آن، حيران و سرگردان در ميان  بوده و نه تکذيب

اساسی که مردم از آا  های بی کرد و بين سيلی از مت مطرح می سليم و سيرت ائمه 
خوف و رجاء و  اند و در حالت دهند، قرار گرفته سخن گفته و به شهيد صدر نسبت می

  .باشد ی اول می اند و خطر اين طبقه به مراتب کمتر از طبقه تکذيب و تصديق قرار گرفته
  

ی بسيار اندک، کسانی که به حقيقت سيد صدر پی برده و او را  عده: ی سوم و اما طبقه
های جاری در حق  ها و تمهت تصديق کرده و ياريش دادند و به همراه او با آماج تکذيب

  .ان، در هر زمان و مکان مقابله و استقامت ورزيدندمصلح
 )١(،﴾يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلاَّ كَانوا بِه يستهزِئُون﴿: فرمايد خداوند می

  ).كردند كه او را ريشخند مى اى بر آنان نيامد مگر آن دريغا بر اين بندگان هيچ فرستاده(
  ).بيشترشان حقيقت را خوش ندارند( )٢(،﴾ثَرهم للْحق كَارِهونَوأَكْ﴿

  

  ).نياورده بودند اندكى ايمان] عده[و با او جز ( )٣(،﴾وما آمن معه إِلاَّ قَليلٌ﴿
  

چنان  ی شهيد صدر هم و مسابقه بين اتباع شهيد صدر و اتباع ديگر مراجع تکذيب کننده

                                                
 .۳۰: يس .١

 .۷۰: المؤمنون. ٢

  .۴۰: هود .٣
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ها،  ها و سال مر به تفسيق بلکه تکفير انجاميد و با گذشت روزها و ماهکه ا ادامه داشت تا اين
شان در مقابل ساير  که صدای شد تا اين دشان افزوده میپيروان شهيد صدر روز به روز بر تعدا

به مراتب بيشتر و انتشار  دشمن ايشانمردم رسا گرديد اما تعداد پيروان مراجع تکذيب کننده و 
کار  بنا بر اينی عراق،  ای باشد برای انتشار شبهه به خصوص در جامعه يلهتر بود تا وس يافته

اساس  های بی در انتشار شبهات و مت کلای آاوو  دشمن ویاتباع مراجع تکذيب کننده و 
که ذکر اسم سيد صدر در نزد بسياری از مردم  بر شخص سيد صدر، استمرار يافت تا جائی

گاه الهی، لعن و روز و شب شهيد صدر را با گمان تقرب به در مورد شبهه قرار گرفته و مردم
  !کردند نفرين می

و کسی منکر واقعيت و حقيقت نيست؛ زيرا اين نسل در آن برهه از زمان زندگی کرده و 
عصر بوده لذا علم در درايت است نه  ی تاريخی هم به طور مستقيم با حوادث آن بدون فاصله

کار اين حقيقت است، همانند منکر خورشيد در يک چهارم روز روايت و هر کس در صدد ان
چنان بدين نحو استمرار يافته و شهيد صدر با گذر زمان هر قدر بر  شده است و امر هم

عمل نيز افزايش  گيری دولت و خذلان او توسط علمای بی شد، سخت ياورانش افزوده می
با کلام مختصر يا حداقل سکوت و شان در ياری و نصرت سيد صدر ولو  يافت و وجدان می

شان نکرد جز اندکی از آنان که در پستوی خانه نشسته و نفس  عدم مبارزه با او، هرگز تحريک
چنين ادامه يافت و لگام بر گردن صدام ملعون  ها اين و سال.. .ندداشت تکريمخود را با سکوت 

لذا برای قتلش نقشه کشيد  نداردای جز خلاص ائی از سيد صدر  فشرده شد و ديد که چاره
  و سکوت علماء و عدم تحرک بسياری از مردم در نصرت و ياری سيد صدر به او در اين نقشه

به همراه دو تن از فرزندانش به وقوع پيوست  ی قتل شهيد صدر  که فاجعه کمک کرد تا اين
او را کشته و  و آغشته به خون خويش به لقاء االله شتافت تا روز قيامت شهادت دهد چه کسی

حرمتش کرده است و نيز شهادت دهد بر خوار کنندگانش و بازدارندگان مردم از ياری  هتک
ست، حکم خدا و موعد قيامت و شاهدان محمد و آل محمد  و نصرتش، و چه خوب حکمی

 وانا الله وانا اليه راجعون و کسانی که ظلم و ستم پيشه کردند به زودی خواهند . هستند
  .آن پرهيزگاران است به چه ظلمی گرفتار آيند و عاقبت ازدانست که 

  
*****  
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  حال مردم بعد از شهادت سيد صدر 
گوئی ادعاها و  برای مردم و نيز دروغ او ، اخلاص و صدقبعد از شهادت سيد صدر 

، آشکار شد دادند نسبت میشان بدو  عمل و اتباع شبهاتی که دشمنان من جمله علمای بی
طرفی به موضع تأييد و از موضع دشمنی به موضع توبه و پشيمانی  مردم از موضع بیبسياری از 

با سيد صدر کردند، پناه جستند بلکه برخی از مردم،  چه آنو ناله و فغان و استغفار به سبب 
  .دشمنان و خاذلان شهيد سيد صدر را مورد نفرين و لعنت قرار دادند

  

ند، برخی به صدق طرفی را گرفته بود در موضع بیگروهی که در حيات سيد ص بنا بر اين
او گرفت و برخی  مخالفسلبی را از علمای  جايگاهسيد صدر روی آورده و  جايگاهو تأييد 
و سيد صدر با هدف حفظ آبرو و عدم رسوائی در مقابل مردم اقدام کردند  جايگاهبه تأييد 

مردم به تأثير از مصائب سيد صدر برخی ديگر با هدف ايجاد شأن و منزلت و محبت در قلوب 
اينان سيد صدر را نردبانی برگرفته . و محبت ورزی به او و مؤيدان او، دعوتش را تأييد کردند

  . يافته و اتباع بسياری را به گرد خود جمع کنند ی آن به مشاعر مردم دست تا به وسيله
  

ايل و مناقبش بر منابر، ناطق های لال به مدح و ثنای شهيد صدر و اظهار فض زبان بنا بر اين
ی شهيدان قرار داده و در  يابی که تصوير شهيد صدر را در زمره گشت و برخی ديگر را می

  . ها نصب کرده و همه مدعی رسيدن به ليلی شدند ها و ديوارها و تير برق خيابان و کوچه
  

 نقطه نظرش جهت تأييد يیصدا به هم مبرمگيری آن هنگام که شهيد صدر نياز  اين موضع
که از او  یاند در حال سيد صدر را شعار خود قرار داده! ؟در مقابل ظالمان داشته، کجا بود

راه مخالف خود را  او نيستند بلکه بيشترشان روشخواهان استمرار  یجويند و حت یم یبيزار
 عدمکه در  ستا یکاران انين نشانه زيرا ايز ؛ستين یدادند اما شگفت ینشان موی   وروش

زده شدند و به سبب قتلش بر سر و صورت سيلی  خسارت نصرت و ياری حسين 
را برافراشتند و در گريه و زاری بر ) يا لثارات الحسين(او  خواهی کوفتند و پرچم خون می

ها برای اين است که خود را از ننگ و عاری که به سبب  ساحتش مبالغه کردند همه اين
مردم، هميشه مردم . اند خلاص کنند بدان مبتلا شده و عدم ياريش خذلان امام حسين 
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  .يابند هستند و هيچ تغيير و تبديلی نمی
باشند تا به  می همه خواهان برگرفتن شعار امام حسين  و بعد از قتل امام حسين 

بعد از قتل و شهادت سيد صدر نيز همه  شان برسند، ی آن به اهداف و شهوات شخصی وسيله
ی اين امور با هدف جلب توجه و  گرفتند و همه ها بر ر او را مدالی بر سينهشان شعا يا اغلب

با طمع شان به عنوان نماينده يا جانشين سيد صدر  محبت مردم به خود و ظاهر شدن در مقابل
ست که  گيرد و اين حقيقت واضح و روشنی يابی به پيروان و جاه و منصب صورت می دست

  .اهرش برای صاحب بصيرت، همانند آتش بر علم استبيشتر مردم لمس کردند بلکه ظ
گرفته بود، اندکی از  دشمنی با سيد صدر در زمان حياتش را بر جايگاهای که  ما فرقهاو 

دشمنی خود با سيد صدر توبه کرد و بيشترشان به دشمنی  جايگاهآنان دچار پشيمانی شده و از 
زنی به شخصيت شهيد صدر از  گونه طعنه با سيد صدر ادامه دادند اما به سبب عدم پذيرش هر

و در حالت خاموشی کرده جهت اخلاص و اخلاقش از سوی مردم، اين دشمنی خود را کتمان 
  . فرو رفتند

کُشد و  اشان انسان را در دم می اين اشخاص همانند مارهای نرمی هستند که سم جهنده
  . شهيد صدر هستند) خصيتش(همواره در انتظار فرصتی برای ريختن زهر خود در کالبد 

  

و برخی از اين معاندين نيز ضروری دانسته که اسم و تصوير شهيد صدر را شعار و مدال 
 اند تا آن کراهتی که به سبب دشمنی با سيد صدر در زمان حياتش، گريبانگيرشنخود قرار ده

يابی که در  را می اينان. دنگردان د و منزلت خود در بين مردم را بازنشده را از دل مردم بزداي
هم نه برای  کنند آن ها يا دفاتر خود، مبالغه می علَم کردن عکس شهيد صدر با تصاوير يا سينه

تقّرب به درگاه الهی بلکه برای تقّرب به جاه و منصب و فزونی تابعان و پيروی از خون 
  .شان شهيدان با هدف دستيابی با مصالح و اميال و شهوات

  

ديگری را ببين، هنگامی عکس شهيد صدر به همراه عکس جمعی از آور  ی خنده منظره
  !!! بينی مراجع که دشمن سرسخت او در زمان حياتش بودند بلکه حتی بعد از شهادتش را می

در کنار تصوير شريح  توانستم بفهمم که آيا قرار دادن تصوير امام حسين  ای کاش می 
ا خارج از دين امام زمانش يعنی يزيد معروفی قاضی که فتوای قتل او را صادر کرده و او ر



 ٢٣..........................................................................رسد شهید صدر از نُو به قتل می

که هر کدام فکر و  آيا زخم با جمع تصاوير در کنار يکديگر در حالی! ؟پذير است کرده، امکان
آيا وحدت در قالب تصاوير و ! ؟يابد پروراند، التيام می هدف مختلف و متضادی را در ذهن می

  !ت، ميسر است؟قلبی و اختلافا ها با وجود نفرت دور هم جمع شدن
  :شاعر چه راست گفته

  .و مردم طلسم شده و ناشناخته/ وفا و صميميت با رفتن ديروزش از ميان رفته
  .هايشان آکنده به نيش عقرب است اما قلب/ کنند در ميان خود مودت و صفا را اظهار می

  
*****  
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  ی خطرناک توطئه
باز دريد و حقانيت و  های نيرنگ تابيد و نقاب از چهره که خورشيد حقيقت، و بعد از اين

سازی برای امام مهدی  از اصلاح و زمينهشهيد صدر  چه آندق هر ص داد، برای  انجام می
مردم آشکار گشت و کسانی که با او مقابله کرده و مانع راهش بودند، همه باطل و علمای 

ت سيد صدر حقانييا به : دچار اختلاف شدندضلالت و گمراهی بودند، مردم در انتخاب راه، 
حين نيز بايد به گمراهی هر که در زمان حياتش و بعد از وفاتش با او همين اعتراف کنند و در 

که به اعتقادشان به عدالت تمام علماء باقی بمانند و حق  مبارزه کرده، اعتراف کنند و يا اين
   .شان را برملا سازند ندارند معايب

  

ی مهمی را به آا القاء کرد و آن تلاش برای از بين  گام، شيطان، توطئه و دسيسهدر اين هن
پوشی از  بين شهيد صدر و بين مراجعی که با او مقابله و دشمنی کردند، و چشم چه آنبردن هر 
صادر کردند، های سلبی که از اين مراجع در قبال سيد صدر  گيری ها و موضع همه مت

کردن يا به فراموشی سپردن انقلاب شهيد صدر بر ضد ش برای فراموش باشد و نيز تلا می
علمای گنگ و تلاش برای اصلاحش اقدام کنند، انقلابی که سيد صدر بيشترين تلاش و 

های جمعه شاهد  هايش را برای آن مصروف داشته و به خصوص بر منبر جمعه و خطبه خطبه
  .واهم پرداخت ان شاء االلهها خ قطعی بر آن است که در اين بحث به ذکر آن

  

ی عدالت تمام  ی جديدی در ميان مردم به وجود آمد و آن نظريه و به همين سبب نظريه
و اين ! کنند سير می طريقشان وجود ندارد و بر يک  که هيچ اختلافی در ميان علماست؛ اين

عد از وفات و بکه بينشان اختلافی وجود ندارد  نظريه نيز مثل عدالت هر صحابه است و اين
به خلافت بعد  ، نيز مردم دچار تفرقه شدند يا به حقانيت امام علی رسول االله محمد 

اقرار کنند و اين امر مستلزم اعتراف به بطلان هر که در صدد نفی خلافت  از رسول االله 
و فاطمه زهرا و حسن و  بوده و بطلان هر که با علی بن ابيطالب  بعد از رسول االله 

های اول و دوم و  که به حقانيت خليفه باشد يا اين مبارزه برخيزد، می سين و ديگر ائمه ح
ی خلافت بعد از رسول االله  در مطالبه سوم اقرار کنند و با اين امر به اشتباه امام علی 

  و اعتراض بر ابوبکر و عمر، اقرار کنند و امير المؤمنين از هرگونه اشتباه مبراست.  
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ی عدالت تمام  يعنی نظريهی خبيث  گيری حساس، ابليس ملعون اين نظريه ين موضعو در ا
شان نيست و همه اهل  که هيچ اختلافی در ميان ی روی ميزشان قرار داده و اين صحابه را گزينه

بر اين اساس هرکه از حقيقت سخن بگويد و در صدد دفاع از حق امام علی و فاطمه ! شتند
 کار و منحرف از شريعت شناخته شده که در صدد  رخيزد، بدعتشان ب و مظلوميت

ی روزگار واجب  انشقاق مسلمانان بوده و انکار او بلکه زندانی کردن و قتل و محوش از صحنه
  .است

 ی شرعی رسول االله  خليفه امير المؤمنين : بر اين اساس کسی حق ندارد بگويد
و حقی نداری . اند با ظلم و ستم غصب کردهاست و ابوبکر و عمر و عثمان، خلافت او را 

اش را  را شکست و سبب سقط جنينش شد و او را زد و خانه عمر لوی فاطمه : بگوئی
ی تن من است هر کس  فاطمه پاره: (شود که ی رسول االله  سوزاند تا مصداق اين فرموده

  ها خط هو د )١().ر داده استاو را آزار دهد، مرا آزار داده و هر کس مرا آزار دهد، خدا را آزا
  . قرمز ديگر که کسی حق نزديکی به آا را ندارد

  

ی زهرا و حسن و حسين  آری، بايد حقيقت را مخفی کنی و مظلوميت امام علی و فاطمه
  بسپاری؛ زيرا اظهار آن باعث  ی، به فراموش- ی عدالت تمام صحابه بر حسب نظريه-را

به عنوان  نبايد از حق علی ... شود و عمر و عثمان میدار شدن شخصيت ابوبکر  خدشه
  !!ب از جانب رسولش، چيزی بگوئی تا مبادا دزد غاصب رسوا شودوی خدا و منص خليفه

صدها بار از نو به قتل برسد تا ابوبکر و عمر و عثمان در قلوب مردم تا روز  بايد علی 
ورزی در  انصاف همان را به خدا قسم، اين شما... و بايد... بايد و بايد... قيامت زنده شوند

يدی پاک گردانده، به ، که خداوند ايشان را از هرگونه پلحق عترت رسول مصطفی 
 و زده نشويد شايد خواننده چه رسد به مردم، در اين گير از اين افعال شگفت! آيد؟ حساب می

ی عدالت  زه از لحاظ نظريهما امرو چه آندار افتاده ولو به صورت نسبی و به علاوه بر اساس 
  !!!کنيم، همه آا اهل شتند و منکر آا، همانند منکر خداست تمام علماء، زندگی می

از اين در   به شهادت رسيد و به رحمت خدا رفت و کسی حق ندارد بيش سيد صدر 
مرجع فلان و مرجع فلان در حيات سيد : مورد او سخن بگويد آری جايز نيست بگوئی که

                                                
  .۱۸۶ص ۱ج: علل الشرائع .١
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ی سيد صدر بر ضد علمای  ر با او دشمنی کردند بلکه بر تو جايز نيست که اين گفتهصد
تقصيرکاری و کوتاهی بنا شده و مرجعيت موجود در نجف بر : صامت را منتشر کنی که گويد

که رسول االله و  اش مبنی بر اين کند و گفته ور می هر کس آتش را برای پختن نان خودش، شعله
و ديگر عباراتی که هنوز ... و. ..و... ی صامت و ی ناطق بودند و نه حوزه از حوزه ائمه 

اجازه نداری از اختلافات پيش آمده بين سيد صدر و ديگر . گوش فلک را کر کرده است هم
ی اين امور را بايد در گورستان قلبت به خاک بسپاری و از بيخ و  مراجع سخنی بگوئی، همه

های مراجع و زير  دار شدن شخصيت اين حقايق باعث خدشهبن فراموش کنی؛ زيرا اظهار 
  !!!آری بايد حق کُشته شود تا باطل نيرو بگيرد و زنده شود. شان نزد مردم است سؤال رفتن

جا که خدا  لازم است شهيد صدر هر روزش صدها بار از نو کُشته شود تا دشمنانش تا آن
ئی باطل و اهلش، حقايق بايد تا ابد مخفی و برای جلوگيری از رسوا! اراده کرده، زنده شوند

ی عدالت تمام صحابه  چنين، مطابق با نظريه ی عدالت تمام علماء اين مدفون باقی بمانند تا نظريه
يابی و بعد از حق چيزی  گردد و اين سنت خداوند است و در سنت او هيچ تغيير و تبديلی نمی

ن حقايق سخن بگويد، متهم به بر هم زدن جز گمراهی آشکار وجود ندارد و هر کس از اي
است و لازم است در حق او همان  ی اُمت آرامش و امنيت عمومی شده و مسبب فتنه و تفرقه

و غيرشان، که در صدد  ابوذر غفاری و حجر بن عدی  در حقحکمی اجرا شود که 
ورد خلافت با بودند و اظهار باطلی که در م کشف حقايق و اظهار حق امير المؤمنين علی 

  .او نزاع کرد، اجرا شود و لاحول و لا قوة الا باالله العلي العظيم
  

*****  
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   اهداف انقلاب و قيام شهيد صدر
  :شوند اساسی خلاصه می ديدگاهاهداف قيام شهيد صدر در دو 

  .قيام عليه سيرت منحرف حوزه صامت بر حد تعبيرش - ۱
  .الب طاغوت صدام ملعون شکل گرفته استقيام عليه حاکميت مردم که در ق - ۲
  

  : اول دیدگاه
علميه که در قالب سکوت در برابر ظالمان ی  حوزهی او با سيره منحرف موجود در  مقابله

ای که به فساد و انحلال در دين و اخلاق  نشينی از جامعه ها و ترک و گوشه و انزوا در سرداب
گرايان و  کنم که ميانجی اضافه می. کند می و ترک امر به معروف و ی از منکر ممارست

کنند نيز در حد اعلای خود سکوت اختيار کرده و  ی که در حوزه علميه زندگی میفدارانطر
ها ايجاد کرده، لذا هر کس تابع مرجع  ی متفاوت و بزرگی را در معيشت بين طلبه نتيجه

ب ورودش بدون حساب مهيا ی اسبا و امکان ورود به آن حوزه را داشته، همهمشخصی باشد 
گردد و هر کس از سر عزت نفس حاضر به گرو گذاشتن آبرويش به خاطر اين دنيای پوچ  می

ناشدنی که حتی در  نبوده، چنين شخصی در اوج تنگدستی و محروميت و نياز مادی وصف
های  گفتهو در هر حال، توجه شما را به  .دهد گنجد، معيشت خود را ادامه می ذهن خواننده نمی

  :سازم ی صامت معطوف می شهيد صدر پيرامون حوزه
کاروان زائران پياده به سوی از ) لع(شان در مقابل منع صدام  پيرامون سکوت چه آن - ۱

ملاحظه کنيد، توجه و : (که سيد صدر به آن امر کرده بود، گفته است امام حسين 
بر امر پيروی حاصل شده قابل تأمل  چه آنی تقليد در قبال  گيری صامت حوزه التفات به موضع

شان قدم پيش نگذارده بلکه به  هيچ يک از آنان و وکلايشان يا دوستاناست، آنان صد در صد 
گفتند جز در مورد  شديم که در مورد همه چيز سخن می طور تصادفی با برخی از آا مواجه می

نه از امر به کاروان پياده و نه منع آن ! دخبرن در جامعه اتفاق افتاده، بی چه آنگويا از !! اين امر
تنها بگذارند و  گونه سيد محمد صدر را در ميدان و نه اهميت دادن به چيز خاصی از آن تا اين

کردند و به  ليت خود شانه خالی کنند و اگر رأی خود را از آغاز بيان میبه راحتی از مسئو
يدند، اين نتايجی که اکنون شاهد آن هستيم، گرد اطاعت از خدا و اولياء و شعائر او ملزم می
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را متحمل  مسئوليتآنان به طور طبيعی قسمتی از . خورديم گشت و تأسف نمی حاصل نمی
و شما اکنون حضور داريد پس به سوی . خواهند شد چه راضی باشند چه کراهت داشته باشند

چون  ين سکوت و خاموشی همشناسيد، برويد و از آنان در مورد دليل ا هر کدام از آا که می
و حوزه ! ؟رغم داشتن مناسب دينی مقدس و شعارهای بزرگانه، چه بود سکوت گورستان علی

گيری از موضع دفاعی از اين امر که باعث به وجود  تأسف فراوان بر عدم همکاری و کنارهبا 
کاری در ها شده، اقدام کرده و اکيداً اين عدم هم آمدن نتايج سلبی بسيار در طول دوره

طور  همان. اند باشد آيا آنان متوجه اين نکته شده طلبی دشمنان خدا و استعمارگران می مصلحت
  :که شاعر چنين گفته است

) زنی اما خود را به نفهمی می(فهميدی  فهميدی، يک مصيبت بوده يا اگر می اگر نمی
  .مصيبتی بس بزرگ است

که به امر دين و شعائر االله  جاهل بودند تا اين فهميدند يا نسبت به امر ولايت و ای کاش نمی
آا بعيد نبود که واجبی مثل نماز جمعه را ترک کنند، از و مستحبات شريعت اهتمام نورزند و 

تراشی  شان، سکوت و انه و در نظرشان چگونه مستحب را ترک نکنند و از جمله برترين افعال
  )١()....راحت بودديگران، تشنيع و ج جايگاهکه  بوده در حالی

  

ی ديگر، اموال بسياری را برای  جماعتی از وکيلان حوزه: (گفته است) ۴۲(در جمعه  ايشان
کنند که خداوند جزا و پاداش نيکوکاران را به آا عطا  بر آوردن حاجت نيازمندان منتشر می

رت انجام شده اين کار به خاطر آخشود آيا  که اشکالی که در اين توزيع مطرح می کند، جز اين
در حقيقت و بنا به تصورم، به خاطر دشمنی با سيد محمد صدر و به سبب ... يا به خاطر دنيا

محتوای نتايجی که خداوند به فضل خويش و حسن توفيقش به ما عطا کرده، که حتی اخبار و 
برای سيد : گويد دهد و می او مال را به دست برخی اشخاص حوزه می: گويد منبع موثق می

  )٢()....خواهم اين حقيقت خبيث را به شما نشان دهم محمد صدر دعوت نکن می
  

اعراض و رويگردانی حوزه از جامعه و امور آن در گذشته ... : (گويد) ۴۲(و در جمعه 

                                                
  .۴۷۷ص: منبر الصدر .١
  .۵۶۸ص: منبر الصدر .٢
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های معنوی و اخلاقی و فزونی غفلت و اعتقادات عجيب و غريب در بين  باعث شيوع بيماری
ی ناطق سکوت در مقابل هر عيب و نقصی را  اما حوزهمردم متدين و موثقف و دينی شده 

.. .خدايا تو شاهد باش که ابلاغ کردم،.. .خدايا تو شاهد باش که ابلاغ کردم،... پذيرد نمی
  )١().خدايا تو شاهد باش که ابلاغ کردم

  

چنان در حال  اگر جماعتی از حوزه بگويد و شايد هم: (گفت) ۲۷(در جمعه   یو
بلکه فتنه آائی هستند که با اصرارشان در عدم حضور، ! ز جمعه فتنه استگفتن است که نما

شدند، پيروزی و اتحاد حوزه و مذهب فزونی  و اگر حاضر می... آن را سر گشادند
پوشی کرديم و به حضورشان بسنده  حتی اگر من گفته بودم که از سلاح چشم... تياف می

... وی معنوی خود مدد جوئيم و با اسرائيل مقابله کنيمتوانستيم از نير کرديم با اين حال نيز می
بلکه متأسفانه با عدم .. .هرگز از همان جائی که آمدی بازگرد... به آن بگوئيم هرگز

ای برپا کردند و دشمنان دين و مذهب را ياری کرده و دانسته يا ندانسته عليه ما  حضورشان فتنه
  )٢().شوريدند

  

اما اکنون به وضوح آشکار شده که اسلوب قديم حوزه بر : (و نيز در همان جمعه گفت
   .ها استوار گرديده است آور در برابر حرام قصور و تقصير و اسراف و تبذير و سکوت خفت

و نيز روايت ) کننده در دفاع از حق، شيطان لال است سکوت( :که روايت شده در حالی
ست که علمش را آشکار کند و اگر اگر فساد در جامعه فزونی يافت بر عالم واجب ا(: شده

طور که برخی از آنان  هرچند در اسلوب قديم حوزه همان ،)...چنين نکرد، لعنت خدا بر او باد
من آن را نقل کردم اما ذکر آن، از باب تذکر و ياد آوری اشکالی . چنين گويند، خبری نيست

گرفتن حقوق هستند  اعت، واستخاره، درس، نماز جم: نزد ما چهار امر مهم وجود دارد(ندارد 
که اگر در مورد هر کدام بپرسی خوش آمدی و اگر غير از اين امور باشند، پشت کن و به 

  ).دنبال کارت برو
ست که به اذن خدا برای توزيع در  ترين اين امور در نظرشان گرفتن مواجبی و طبيعتاً مهم

                                                
 .منبر الصدر .١

  .۳۲۵ص: منبر الصدر. ٢
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کنند و نياز  ل را در جامعه توزيع نمیشود اما آنان اموا جامعه و رفع نيازهای محتاجان مصرف می
حالت ضعف مفرط و در اين مجال دوست و دشمن مؤمنان سازند مگر با  اهل نياز را برآورده نمی

  )١().شان به توفيق الهی شناخته شده است و خيرخواه از بدخواه
  

 منيت و تکبر در مرجعيت به عنصری غالب بر نسل اندر نسل تبديل...: (گويد و نيز 
  )٢().باشد شده و اين همان ضرر و زيان خاص در حوزه و به صورت عام در جامعه می

  

کنم که تا الان هرگز  مؤمنينی می من کلام خود را خطاب... : (و نيز در همين جمعه گفت
آن، از سيد محمد صدر را ياری نکردند و هرگز همراه او نبودند چه در حوزه و چه در خارج 

ست که  دارم و ترين کلام، کلامی ل تقوی و شرف و فضايل، گرامی میمقدم شما را در محف
إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين ﴿اسلام و قرآن فرموده و تمام کلماتش ترين و برترين است 

كُميودر حقيقت مؤمنان با هم برادرند پس ميان برادرانتان را سازش دهيد( )٣(،﴾أَخ.(  
تا  ...اشکال جايز نيستايجاد زنی و  استمرار دوری و دشمنی و مت... نيازی نيست و 
گردد و به چيزی ضرر  و اکيداً دوام اختلاف و استمرار آن منجر به استعمار می: که گويد جائی

ی خود را  و من زمه... اما زمام مبادرت در دست من است... رساند جز حوزه و مذهب نمی
ه خير ی اين عرض دال بر حسن نيت خشنود ساختم و من ب دانم را به وسيلهاداء کرده و وج

دارم محض  بلکه هر قدمی که بر می... هايشان ندارم آنان طمع نداشته و هيچ هراسی از فتنه
ست که به سويشان دراز  رضای خدا و ياری دين حنيف اوست و اين دست صلح و دوستی

   )٤().!!ستی وجود دارد که با اين دستم همراه گردد؟؟ام آيا دست توأم با صلح و دو کرده
  

در  دانيم اين است که پيامبر  امری که به وضوح می... : (گويد) ۴۵(و در جمعه 
توان گفت که پيامبر و ائمه معصومين  ی ديگر بلکه می ی ناطق و مجاهده بوده نه از حوزه حوزه
 ی ناطق مجاهد  ای ديگر، بلکه از حوزهه ی ناطق مجاهد هستند نه از حوزه همه از حوزه
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ی تأسيس شده در عصر غيبت کبری  ی دينی غير معصوم يا حوزه هستند و مقصودمان حوزه
ی شامل برای معصومين و اصحاب و  و به معنای يک حوزهنيست بلکه مقصودمان فراتر از آن 

نور و مجاهد بينند، سخ طلّاب و انصارشان است و همه به مقدار مصلحت و حکمتی که می
و  ی امام مهدی  ی ناطق به واسطه و در آينده، حوزه: گويد جا که می تا آن... هستند

  )١()....خلفای مجاهد بعد از ايشان تا روز قيامت باقی خواهد ماند
  

ی تقليد را مورد خطاب قرار دادم و دست دوستی و پيوند را به  من حوزه: (و نيز گفت
شود که  ملاحظه می اطرافام و اين روزها در  سخی نشنيدهسويش دراز کردم اما هيچ پا

بسياری از برادران اهل سنت ما، از رجال دين و غيره در نماز جماعت و جمعه نزد ما حضور 
ی تقليد  ی حوزه که حضور در نماز جماعت و جمعه نزد ما در فکر و خاطره يابند و در حالی می

هم وجود نداشته ک فرد از آنان در روزی از روزها احتمال قيام يمتأسفانه يا جائی ندارد 
  )٢().است
  

، به شدت مرارت شنود خواند يا می را می منصف هرگاه اين سخنان شهيد صدر انسان 
  . برد و خواری توسط آنان و نشسته بر قلب سيد صدر پی می دشمنیو تلخی برخاسته از 

  .دتا مطمئن شوي يددر سومين جمعه را بشنو سخنان وی
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سيد محمد صدر چرا نماز جمعه را در نجف يا در کوفه اقامه ... : (گفت شهيد صدر 
که يکی از علماء آن را  اين! ای؟ شود، چه مفسده باعث مفسده می: گفتم می در پاسخ کند، نمی

های دين و  ای از تفرقه بين صف يابند و اين نشانه که علمای ديگر حضور نمی اقامه کند در حالی
و ممکن است اين امر در نسل بعدی هم تکرار ب است که بسيار واضح و آشکار بوده مذه

داشتن  بنا بر اين... شود؛ زيرا اختلاف بين علماء به طور اجمالی در هر عصری وجود داشته
قلب برای ديگران   جا به معنای عدم داشتن قوت قلب سيد محمد صدر برای حضور در آن  قوت

  )١(.)قدم شدن است در پيش
  

نماز جمعه، خلاف سياست مرجعيت است اگر چنين تعبيری صحيح باشد، : (و نيز گفت
: طور که برخی از آنان چنين گويند نسل اندر نسل از سيصد سال و بيش از آن ادامه يابد همان

سلام عليکم، نظر شما در مورد اين مسئله : شخصی آمد و از برخی علماء سؤال کرد
ها مطابقت  ببين ما چهار چيز داريم اگر با يکی از اين: گويد او میچيست؟ به ) اجتماعی(

نماز جمعه، (آمدی و در غير اين صورت، تو پشت کن و به دنبال کارت برو  يافت، خوش
اين مسئله جز اين چهار چيز نيست و به من ارتباطی ندارد پس به ) استخاره، فتوی و درس

لطف و ياری خدا مرا از آن خلاص کرد و  وده کهاين روش قديمی حوزه ب!! دنبال کارت برو
  . اميد است شما را نيز خلاص گرداند

بسيار خب هنگامی که چنين انسانی، با احترام و تقدير از او و خداوند جزای خير به او 
رار پيشينيان را مقدس گرداند، شان را مستدام و اس ی برخی از موجودين عنايت کند و سايه

گيرد و با زبان صحف و  شود و شمشير يا عصا به دست می پوش می شده و کفنآماده اين مسئله 
های کوچه و خيابان سخن براند نه طبيعتاً حرام است، اين يک رسوائی و خواری  زبان بچه

ود که بر جای خود تر ببرای تو ! برای اسلام است؛ زيرا ذلت و خواری برای مجتهد بوده
  .رود بمانی، اين تر است و سياست مرجعيت به شمار میچون يک بت ساکت  بنشينی و هم

خطبه  ؟ آيا رسول االله ؟ ما برتريم يا امير المؤمنين برتريم يا رسول االله ما آيا 
ج البلاغه را برای ما قرار داد و ذکر  خواند؟ آيا امير المؤمنين  خواند؟ آيا نماز جمعه نمی نمی

يزها برای ما اسوه و الگوست؟ يا در همه چيز؟ آيا در برخی چ کرده که رسول االله 
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های امير المؤمنين يا حسن و يا  ی حسنه باشد آيا خطابه هايش برای ما اسوه تواند در خطبه نمی
درکربلاء خطبه  توانند برای ما اسوه و الگوی نيکو باشند؟ آيا امام حسين  نمی حسين 
  )١()....اند را ترک کردهآری خواند پس چرا علمای ما خطبه ! ؟نخواند

  

ست که بايد بدان توجه کرد؛ زيرا همه يا اغلب مردم از آن غافل  ی مهمی جا مسئله و در اين
علمائی که با شهيد صدر و برگزاری نماز جمعه مبارزه کردند، اکنون : هستند و آن مسئله

پس چه چيزی تغيير ی ممکن، کردند  ی نماز جمعه در هر منطقه وکيلان خود را مأمور به اقامه
شته و امروز حرمت از آن بردا!! نماز جمعه حرام و فتنه بود) لع(در عهد طاغوت صدام ! ؟کرده

ی مهمی برای جلب اتباع و  و دنيايتان موافق گشته؛ زيرا وسيله و مشروعيت يافت؛ زيرا با هوا
رغم امکانات  و چيزی که واقعاً عجيب بوده اين است که آنان علی!!! اموال و شهرت است

کنند در  ای که دارند، با وجود محافظان دوشادوش باز هم در نماز جمعه شرکت نمی ويژه
شود، و نزدشان ثابت است که نماز  هايشان برگزار می ی چند متری خانه فاصلهکه در  حالی

پس چرا در . باشد و نزد برخی ديگر برتر از نماز ظهر است جمعه يک نماز واجب الوجوب می
و در نزديکی  که در صحن مقدس امير المؤمنين  کنند حال آن ز جمعه شرکت نمینما

شوند و از تکليف شرعی  آيا آنان مشمول احکام شرعی نمی! شود؟ هايشان برگزار می خانه
ايد يکی از مراجع  تا به حال شنيده! ؟آيا نزدشان تشريع جديدی در اين باب است! خارجند؟

اگر تشريع جديدی  بنا بر اين! ؟ا نماز جماعت را خوانده باشددر نماز جمعه شرکت کرده ي
که به  ايناند يا  نداشته باشند، به سبب عدم حضور در نماز جمعه دچار عصيان و گناه شده

کنند و اين امری ناصحيح است؛  شان آن را اقامه کرده، اقرار نمی عدالت کسی که در نزديکی
شود، از سوی برخی  اقامه می ن در صحن امير المؤمنين ای که اکنو دانيم نماز جمعه زيرا می

؛ چرا مردم از آنان مجاز است و حتی اگر از موضع خود اندکی تنزل يابيم و چنين بگوئيم
کنند، مگر مدعی مرجعيت برای  شوند و از خواندن پشت سر فاسقان اجتناب نمی هوشيار نمی

همه يا اغلب نمازگزاران که   بعد از ملاحظهی آنان است و به خصوص  مردم نيستند لذا بر ذمه
تر نيست که مردم را  مقلدان اين مراجع هستند و اگر نزد آنان مستحب بوده نه واجب، شايسته

  !ورزند؟ به حضور در آن به امامتش تشويق کنند چرا از اين امر هم امتناع می
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ايتان زير هوای سرد ه مگر شما نبوديد که جواز نماز جمعه را صادر کرديد، پس در خانه
ی نماز  در هنگام اقامه ظهرنشسته و مردم بيچاره و مسکين را در حرارت و گرمای خورشيد 

ب بر آنان واج چه آنتا بگوئيم که ! ؟آيا گروه شما با گروه آنان فرق دارد! ايد؟ جمعه رها کرده
سکينان که خواهيد به ريشخند کردن اين م آيا نمی! ؟بوده بر شما واجب و مستحب نيست

اند، خاتمه دهيد که در ايت هر دو در چاه فرو  چون نابينا دست خود را به دست شما داده هم
ی تقيه از زير آن فرار کنيد اکنون هيچ مانعی برای برگزاری نماز  توانيد با انه و نمی. رويد می

را برای حفاظت از توانيد با يک اشاره هزاران پليس و باديگارد  جمعه وجود ندارد چراکه می
کند اگر شما  آن را انکار نمی یخود، به فرمان خود در آوريد و اين حقيقت محض است که کس

أَينما تكُونواْ ﴿: گويم با وجود اين همه اسباب حفاظت باز از مرگ در هراسيد به شما می
ةديشوجٍ مري بف مكُنت لَوو توالْم رِككُّمديابد هر  مى ر كجا باشيد شما را مرگ دره( )١(،﴾ي

  ).هاى استوار باشيد چند در برج
  

هنگام پرسش از آن يا  کس جايز نيست که در ست و بر هيچ اين حقيقت محض و واقعی
به ما آموختند که  هوشيار ساختن مردم نسبت به آن، مرا نکوهش کند؛ چراکه اهل بيت 

جز امام معصوم يا کسی که معصوم او را مستقيماً تابع دليل باشيم و با همه مناقشه کنيم 
کردند و  نيز در مورد مردم اندکی تنزل می منصوب کرده است بلکه حتی ائمه معصومين 

کردند و ايشان  شان را مطرح می دادند که مردم از ايشان سؤال کرده يا اشکالات اجازه می
 دادند ی صدر پاسخ می با صعه.  

  

أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ ﴿: فرمايد و خداوند می
كه شما كتاب  كنيد با اين دهيد و خود را فراموش مى آيا مردم را به نيكى فرمان مى( )٢(،﴾تعقلُونَ

  ).انديشيد نمى] هيچ[خوانيد آيا  مىرا ] خدا[
  

  :گويد شاعر می
   .بر تو ننگ است گر چنين کنی/ را از خصلتی ی نکن که تو آن را داری مردم 
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خدايا تو شاهد باش که ابلاغ رسالت .. .خدايا تو شاهد باش که ابلاغ رسالت کردم،
  .خدايا تو شاهد باش که ابلاغ رسالت کردم.. .کردم،

  

که  مرجعيت دو اسلوب معروف دارد... : (در يازدهمين جمعه گفت  شهيد صدر
ها اشاره کردم، و  های قبليم بدان اکنون از امور علنی و آشکار هستند و من در برخی خطبه

گزيدگی و ديگری اسلوب نشاط و فعاليت  يکی از آن دو را اسلوب سکوت و عزلت توان می
  . و امر به معروف و ی از منکر

اند  گرفته ش را برچرا جماعتی از مراجع و مردم و تابعان مراجع، اسلوب سکوت و خامو
خواهد از جان خود محافظت  می - شان شان را مشغول نکرده جز حفظ جان چيزی ذهن هيچ
... کند ی او بوده را دانسته يا نداسته، ترک می بر ذمه چه آننشست و سکوت کرد و  - کند
  )١().دانم می

  

ی به تعدادی از فضلاء رجال دين يکی در پشت ديگر... : (و در بيستمين جمعه گفت
روايت شده  طور که از سيد محمد صاحب المدارک  خواندند همان صورت جماعت نماز می

ی ما و نسب ما و از عمو زادگان ماست و با شيخ حسن صاحب المعالم، پسر  که از خانواده
عصر و هم دوره يکديگر بوده و با فضلاء و بزرگان و اهل ثقه و عدالت، نشست و  خاله و هم

خواند  در روزهای مختلف هر کدام از آنان پشت سر ديگری نماز می و برخاست داشتند
خواند و  ی نماز ايستاده، پشت سرش رفته و نماز می ديد ديگری به اقامه هنگامی که يکی می

کدام يک از مراجع : گويد جا که می تا آن... شد هيچ يک نسبت به جماعت متقدم يا متأخر نمی
نه فقط اکنون بلکه در تاريخ نجف از ! ؟ديگری نماز بخواندشود که پشت سر مرجع  راضی می

که يکی پشت سر  ای دو مرجع بپذيرند آيا تا به حال ديده! شيخ انصاری و قبل و بعدش بنگر
به طور مطلق هيچ يک  ن يکی پشت سر ديگری نماز بخواند؟و سپس آ! ديگری نماز بخواند

  . ريمخو تاکنون پشت سر ديگری نماز نخوانده، قسم می
 کند که پشت سر مرجع ديگری نماز بخواند؟ اما من کدام يک از مراجع قبول می

اما من در روزهای  .)کنيد را بر من بندازيد و چه خوب کار می مسئوليتخواهيد بار  می(
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در کوفه به تعدادی از مراجع برای حضور در نماز نامه نوشتم و در نامه عرض   نخستين نماز جمعه
دهم و خود در پشت سر  فرما شوی بنده، شما را امام جماعت قرار می ا تشريفاگر شم(: کردم

خوانم و خطبه برای من و امامت برای شما خواهد بود و من تعدد خطيب و امام در  شما نماز می
شان را گرامی  و حتی اگر آن مرجع و هر کدام از آنان باشد، مقدم ،)کنم نماز جمعه را جايز می

هم بخواهد خطيب نماز جمعه شود هم بفرمايد، بر ما خطبه بخواند و من از دارم و اگر  می
تا ... شنوندگان هستم و مأموم به خدمتت هستم و تا هنوز اين امر نيز پا بر جا و مفعول است

طور که شاعر  خواندم اما هرگز پاسخی به بنده ندادند همان من آنان را فرا: گويد جا که می آن
  )١().شنوی ی را ندا دهی، پاسخ میا اگر زنده(: گفته
  

توسط مردم در کلامی طولانی خطاب کرده که  ،و در همين جمعه، پيرامون بوسيدن دست
يا عدم بوسيدن و او انتظار دارد دستش را ببوسند ... : (کنيم های آن اشاره می به برخی قسمت

ت که او احساس کند و بدين معناس ی حقارت و کوچکی خود تعبير می دستش را به نشانه
کند و دانسته يا نداسته به شيطان  منيت و غرور و تکبر و عظمتی در غير از عظمت خدا می

ی اين است که دست شيطان را  مبدل شده و دانسته يا ندانسته هرگاه دستش را ببوسی به مثابه
) در باطن(فعلاً  اما... داريد طور که او يا تو ازعان می ای اما برادر دينی تو نيست همان بوسيده

کنی؟ پس او را  دهد که چرا چنين نمی از تو انتظار دارد که دستش را ببوسی، يا تو را آزار می
  .زجر بده که چرا چنين انتظاری داری ای دشمن خدا

ام که هرکس انتظار دارد دستش را ببوسند، از رحمت الهی محروم و  ی قبلی گفته و در خطبه
گويم در دوران  ای کوچک در ذهنم است که آن را می ايده. استمورد بغض خدا قرار گرفته 

کشيدم، از حوزه و  خواست ببوسد، می حياتم و حتی تاکنون نيز دستم را از مقابل هر که می
های پاک را در دل داشتم تا  جامعه دور و غريب بودم و آرزوی خدا و مؤمنين مانند اين چهره

 دست بيايد و امر در آن معکوس شود زمانی که بوسيدنآن زمان که ان شاء االله نزديک است، 
اينان امری غريب و بيگانه جلوه دهد و برای مؤمنان آشکار شود که چنين شخصيتی طالب 
دنيا و شهرت و شهوت بوده و مردم از اطراف او پراکنده شوند و بفهمند که بين او و بين االله، 
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  )١()....لياقت يک بوسه بر دستش را هم ندارد
  

 -رسول االله  :ابن عباس گويد: (و در نوزدهمين جمعه، در مورد تواضع و فروتنی گفت
نشست و بر  بدون زير انداز بر زمين می -!!شود؟ پيدا می از رسول االله  برترآيا انسان 
کار را انجام  داد کسی ديگر اين بست و اجازه نمی خورد و با دست خود ميش را می زمين می

کار برای پختن نان جو را  ئن شده و خيال آسوده گردد و درخواست خدمتدهد تا خود مطم
که او اشرف مخلوقات  زد در حالی کار هرگز کس ديگری را صدا نمی کرد و برای اين اجابت می

وجود دارد؟ حتی مراجع، حتی سيد  آيا در حوزه يا غير حوزه، برتر از رسول االله . است
نشيند و بر زمين غذا بشود که حاضر شود بر زمين  ا میمحمد صدر؟ آيا در حوزه کسی پيد

  )٢().!بخورد و ميش را ببندد و درخواست کنيزک برای پختن نان جو را اجابت کند؟
  

گيرم، به راستی که  هايم را در برابر خدا بر عهده می گفته مسئوليتگويم و  من به همه می
را يافتم، تواضع و  و ائمه معصومين  و امير المؤمنين ی اخلاق رسول االله  امتداد دهنده

که نشستن بر خاک آن کس  ، يافتمتکلف و غير مصنوع ايشان را يافتم فروتنی و سجايای بی
نور چشمش و راحتی نفسش است، يافتم آن کس که معاشرت با فقيران، مقر و قرارش است، 

ترين  پزد و در ساده یغذا مکند، برايشان  يافتم آن کس که با دست خود به پيروانش خدمت می
کند، يافتم آن کس را که نه با لباس و نه با غذا و نه با نشستن هيچ  امور به آا خدمت می

ی هم و غمش اصلاح باطنش است نه ظاهرش، يافتم آن کس را  تفاوتی با پيروانش ندارد و همه
برتر از سگ خود را : (گويد که مقتداء به سيرت موسی نبی االله است و در مورد خود می

يافتم آن کس که قلم از توصيف خلق و خوی و سجايايش ... يافتم.. .، يافتم)بينم جذامی نمی
، يمانی ی امام مهدی  ی صالح ناصح، وصی و فرستاده عاجز و درمانده گشته و اوست بنده

، خداوند ما را برای نصرت و ياری او توفيق داده و از خواری  احمد الحسنآل محمد، سيد 
  .و تقصير و کوتاهی در ادای حق او مصون بدارد
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  :دوم ديدگاه
با  ها و نمادهای ظلم و طغيان و انحراف از دين محکم و مبارزه ی شهيد صدر با نشانه مبارزه

و رد حاکميت مردم و تشريع به غير از ) ها دشمن ملّت(مريکا چون آ استکبار نيرومند جهان هم
ها و اندکی  ی سختی رغم همه يان اين امور علیمتصدی ب. کتاب و سنت مطهر، بوده است

های فرعون زمانش که لگام بر  گيری رغم سخت ياوران و فزونی دشمنان و خذلان علماء و علی
  . کند، شد دهان همه بسته و با حکومت شيطانيش همه را ديد می

  
تازيد،  ها می هها لال شده بود و شلاق خوف و هراس به چهر شهيد صدر آن زمان که زبان

بينند، لب به سخن  که حتی نور خورشيد را هم نمیبودند سرا شده  و قرين و همنشين زنان حرام
  .گشود

  :پردازيم و در اين مجال به برخی سخنانش می
: در يازدهمين جمعه، پيرامون قانونی که لازم است دستوری برای جامعه باشد، ذکر کرد

يگزينی برای اسلام و نظام اسلام باشد، در دو امر خلاصه بديل و جايگزينی که ممکن است جا(
يا عدم وجود نظام مطلق در جامعه و يا قانون وضعی که : شود و امر سومی وجود ندارد می

ی  تصال با آسمان و الههطور که برخی از آن به عنوان ا انبشر بدون توجه به رسالات الهی، يا هم
  .ايدکنند، آن را تدوين نم آسمان تعبير می

که هر دو باطل و دارای اشکالند و صحيح نيستند، پس چون سقوط آا پايان يابد، تعيين 
  .شود که نظام اسلام يک نظام عادل کامل است می

  

عدم وجود نظام مطلق در جامعه؛ اين امر بسيار واضح است و در حد خود : جايگزين اول
به (ها،  خواهد و به عبارت برخی ساقط بوده و خواهان هيچ شخصی از جامعه آن را نمی

ی انسانی،  قانون جنگل بر جامعه(و به عبارت برخی  )شود ی جهنمی مطلق تبديل می جامعه
ی عطوفت  اين خلاف لطف الهی و خلاف قاعده: گويد جا که می تا آن.. .)شود حاکم می

  .است و اين جايگزين مناسبی نيست
  

ی از کجا آمده؟ از دو منبع اساسی نشأت قانون وضعی است، قانون وضع: جايگزين دوم
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گيرد و قانونی  گذار عقل خود را در ادراک مطالب به کار می لذا قانون. عقلی يا نقلی: گيرد می
گيرد، يا نفس و شهوات و مصالح خاص خود  نويسد و اين امر بر ترين تقديرات انجام می را می

  . شود دو امر ساقط می دارد و در هر حالت، را محکوم می
با شهوات و مصالح خاص خود حکم کند، اين در اصل يک فاسد گذار  که قانون يا اين

است و جای بحث وجود ندارد و چه بسا اهل قانون چنين احتجاج کنند که ما در مورد اين 
آيد با اين  کنيم و از اين جهت، قانونی صحيح و صاف به دست می مسئله با عقل حکم می

اين روشی است که شنيديم، عقل بشر جايگاه ادراک ريعت الهی است؟ وجود چه نيازی به ش
گويد که  هر چيز درست و صحيح و عدل است و دارای باب و جواب است، درست می

ظلم، بد و عدل، خوب است، صداقت خوب و دروغ بد است، بر چشم و سر تا آخرش 
  . ليست به حکم عقل برجاست

  

ی  بارهکند؟ زمانی که در چيز را درک می عقل همه آيا: کنيم دومی را ذکر می اما بحث
شويم؟  کنيم که خوب هستند يا بد، دچار شک و ترديد می ای از اشياء از خود سؤال می جمله

شود نيز نزد ما وجود دارد که  به عنوان مزاحمت ياد می چه آنو  دانيم خدا داناست و ما نمی
يا اين يکی، آيا عقلت چيزی از اين قبيل  شود اين مهم است باعث تعارض اشياء در ذهنت می

تو را به اذن الهی . شود کند که تعيينش بسی مهم است؟ طبيعتاً چنين چيزی پيدا نمی را درک می
باشد،  بينم اما تنگ بودن عرصه، شامل تمام زوايای زندگی و تمام معرفت نمی برای خير و شر می

ست و اين   باقی همه شکوک عقلانیصد باشد و الانگی ممکن است يک درصد تا پنج درت
شود؟ ممکن است  خواهی، آن هنگام چه می وجدان من است، از خودت بپرس که چه می

بقيه و ! ؟صديسد، با کدام عقل؟ با اين پنج درگذار بيايد و بنشيند و قانون خود را بنو قانون
را بر مردم  وليتشمسئ؟ و بار شود اند، و آيا بر مبنای شک و گمان يقين حاصل می نامعلوم

  .ست تحميل کند؟ اين کار اشتباهی
ها  بدان هائی که خداوند سبحان و معصومين  از اين جهت، عقل در ادراک واقعيت

گرا در  اگر معطوف اين شويم که عقل بشر مادی بنا بر اين. باشد آگاهند، قاصر و ناتوان می
کند، باز  نوادگی و غيره زندگی میموقعيت مکانی و زمانی و در جامعه و مصالح فردی و خا

گذار معصوم نيست، و هيچ احدی از اولين و آخرين، مدعی عصمت او نشده و  هم قانون
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طور که هر يک از ما در مکان  که مرفَه است، همان گذار و اين در حالی نگفته که انسان قانون
شناختيم؟ روز  آخرت را نمینيا و مصلحت و مال، مرفَه بوده، اگر لطف الهی نبود و زمان و د

شناختيم، پاداش و مجازات و مثلاً درجات بالاتر، فرشتگان، حاملان عرش را  حساب را نمی
  . شناختيم نمی

ی اين امور را بايد از ذهن خود  گذار از اين جهت، همه و لازم است که شخص قانون
ای که بين  ض و جامعهشناسد و تنها به دنيای مح شناسد و چه نمی خارج کند چه آا را می
خورد نه شتی  و به چيزی که ابوسفيان قسم می(: طور که او گفته دستان اوست بنگرد، همان

نشيند و  گويد شت و جهنمی در کار نيست و می گذار نيز می ، قانون)وجود دارد و نه جهنم
امت شت و رسی روز قي کند که حساب نويسد و مصالح اساسی برای بشر تعيين می قانون می

گويد  ايم اما او می ايم بلکه برای آخرت آفريده شده جهنم است؛ زيرا ما برای اين دنيا خلق نشده
  :ايم نه برای آخرت ما برای دنيا آفريده شده

  .تر است دانی مصيبتش بزرگ ست و اگر نمی دانی، مصيبتی اگر می
هر حالت، فاسد و ساقط شده،  گذار باشد، و چون در تواند قانون عقل بشری نمی بنا بر اين

جا مفسده است بدين ترتيب  ی هيچ نظامی نيست و نظام عقلی وضعی نيز در اين بردارنده در
خداوند در شريعت خود، کوچک و بزرگ، مهم و اندک همه تابعش . گردد نظام الهی معين می

ل صحيح و کامل کند، عد هستند همه به اذن الهی هستند و خداوند متعال کوتاهی و قصور نمی
شود،  ی فاسد ما می های پيچيده را به ما عطا فرمود و باعث ارضای شهوات و مصالح و روش

گيريم  گزينی، اگر ما از شيطان فاصله می بيش از آن نيست؛ اگر تو از آن حقيقت دوری می
ن قطعاً در جوار رحمت خداوند هستيم و اگر از رحمت الهی دوری گزينيم قطعاً به دام شيطا

 )١()....ايم افتاده
  

عقل بشر کمتر از آن است که واقعيات و تشريع ... : (در چهاردمين جمعه گفت و 
رساند که تشريع حقيقی به دست خداست؛ زيرا  عادل حقيقی را درک کند، و به اين نتيجه می

به  و بر من دلسوزتر از پدر و مادرم بوده و –خود مطلب است  -کنند طور که تعبير می همان
ی فخر و  و از اين جهت مايه. واقعيت حال و مصالح و مفاسدم بيش از پدر و مادرم آگاه است
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ای که از هيچ  مباهات و عزت نفس است که تشريع به دست خداوند باشد نه به دست بنده
  .گويم تر از آن نمی چيز اطلاعی ندارد و در موردش بيش

شناختميش، از عصر اسلام تا روز قيامت  مهم اين است که اين تشريع از زمانی که می
مد تا روز دانيم که حلال محمد تا روز قيامت حلال، و حرام مح موجود يا مستمر بوده و می

، آوردن ترين معجزات پيامبر  مهم... : (گويد می جا که  آنتا . قيامت حرام است
منطبق  ل االله شريعت عادلِ کاملِ مستمر و بسيار گسترده بوده است و از زمان رسو

شان، از آن چيزی جز  رغم اندکی واردات و صادرات و ضعف نفوس گرديد و مردم جامعه علی
اجرا شد، و مردم جامعه از  و اين قانون نيز در زمان امير المؤمنين . خير و سعادت نديدند

 اين قانون نيز در زمان امام مهدی آن چيزی جز سعادت و عدالت نديدند و به زودی 
ی انسانی چيزی جز خير و سعادت، عدالت و رفاه نخواهند  گردد و به زودی جامعه نطبق میم

نازل شد و با  نازل شد و با قرآنی که بر رسول االله  ديد، با دينی که بر رسول االله 
ها، خواهد  جريان يافت و با اسلام واقعی در تمام جهت عدالتی که در عهد رسول االله 

ی  ازهاند هست هرگز حتی ب کن است تصور کنيم در آن ظلمت و تاريکیپس چگونه مم. آمد
  .يک تار مو

يابی که به ظلم و ستم و دشمنی  کنيم، آيا در قرآن می ای توجه می ی ساده اکنون نيز به نکته
آيا ! ؟و غصب حق، در حق هر شخص صاحب حق يا دشمنان يا کل بشريت، امر شده باشد

إِنَّ اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان وإِيتاء ذي الْقُربى ﴿:نفرموده است در کتاب خويش چنين خداوند
خدا به دادگرى و   در حقيقت( )١(،﴾وينهى عنِ الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ

دارد  كار زشت و ناپسند و ستم باز مىدهد و از   رى و بخشش به خويشاوندان فرمان مینيكوكا
  ).دهد باشد كه پند گيريد به شما اندرز مى

  

خوانيم که  و ديگر سخنانی که قرآن را آکنده است، در اين باب همه را به تحدی فرا می
که  بياورند در حالی تای از قرآن، متضاد و مخالف با اين مفهوم لطف و عدال يک آيه

طور که  عاجز بوده، او بشری بيش نيست و ناقص العقل است همانگذار از چنين امری  قانون
نه طور که در نفس من و تو فته  فته است همان  گونه هستيم، در او نفس اماره من و تو اين

                                                
 .۹۰: النحل. ١
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ها،  لذا قانونش يک قانون مدون در حد ظاهر بشريت است و در هر نسلی از نسل. تر آن بيش
جا، تعديل مبنی بر  شود و از اين راء و نظرات شخصی، مطرح میای از آ تنها به عنوان مجموعه

آيد آن را با چنان و چنين مخلوطش  ايم، می ی فلانی از قانون فلانی گفته در مورد ماده چه آن
های به دست آمده در  ؟ زيرا تجربهچرا. سازند ن بار ديگر میسازند، بعد از آ کنند، سپس می می

کنند، سپس  ای که درست کردند را ثابت می ستين از مادهآينده، خطا و اشتباه شکل نخ
کنند و بار  کنند و تجارب ديگر نيز اشکال و اشتباه شکل دوم ماده را مطرح می درستش می

کنند و بار  سازند و تجارب ديگر نيز اشکال و اشتباه شکل سوم ماده را مطرح می ديگر می
که  در حالی. گردد قانون ثابت میسازند و شکست صد در صد آنان در اين  ديگر می
ترين شکست و ناکامی در شريعت و قانون حقيقی الهی که قرار داده و مبلغش رسول  کوچک

  )١()....بوده، وجود ندارد االله 
  

آنان  ...: (گر و سلبی آن گفت و در جمعه بيست و هفتم، پيرامون استعمار و آثار ويران
سلمان را به طور تمام و کمال از صدر اسلام تا عصر حاضر ی م بار استعمار در جامعه آثار زيان

 ، قتل فاطمه زهرا توان چنين گفت که چيزی که باعث قتل رسول االله  دانند و می می
گشته است، همين  شده و باعث غيبت امام مهدی  و امير المؤمنين و حسن و حسين 

بعد از  چه آنباشد و نيز  ان میی مسلم های پشت پرده در جامعه ی دست استعمار به وسيله
ی انگليس به عراق و فرانسه به  ی خلافت عثمانی با آلمان و نيز حمله های صليبی و معاهده جنگ

ی سوم کشور به مصر و تأسيس اسرائيل که لعنت خدا بر آن باد، و ديگر موارد،  مصر و حمله
ی خاکی گسترش يافته  کرهحاصل گشته و استعمار ظالمان در هر زمان و هر مکان در سراسر 

  )٢().انا اليه راجعون و وجود دارد و انا الله و
  

که جايگزين دولت ظلم، تنها اسلام  سطين و اينی سی و دوم، پيرامون قيام فل و در جمعه
شود  و به وضوح ملاحظه می... : (است و مبارزه با اسرائيل تنها با اسلام ميسر است، گفت

از ای به رشد رسيده، زمانی که آغازش  ين با تکامل ميدانی قابل ملاحظهی قيام فلسط يشهاند  هک
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که حکم ظالم    انجاميد آنان در ابتداء هدف دنيوی داشته نه بيشتر اينبيست سال قبل يا بيشتر آن 
کردند و نه در تشکيل دولتی که به  شان را بزدايند و به جايگزين ديگری فکر نمی در سرزمين

و در زمانی که چيزی به نام اتحاد سوفيتی نبوده، بيشترشان شيعه بودند ... خاطرش تلاش کنند
داری متمايل بودند و در ايت در ابتدا دچار اختلاف بوده و  و برخی به دموکراسی سرمايه

سو  که به طور قطعی و تأکيد با تفکر اسلامی جهانی هم پارچگی نداشتند تا اين هيچ اتحاد و يک
ند ماه، دين اسلام، يعنی دين لطف و رحمت را برای خود برگزيدند که شدند و در خلال چ

  .خداوند جزای نيکوکاران را به آنان عطا کند
و بعد از آن با صبر و يقين و در راه خدا با دشمنان خدا جهاد کرده و به شهادت  
 های های دينی و رسانه رسيدند، و بعد از گذشت تجارب دينی فراوان و فزونی کتاب می

تبليغاتی اسلامی، نسل بعد از آنان به خوبی دريافت که حق صحيح، و راه حل صحيح، فقط 
دين است و عاقلانه نيست که يهوديان به عنوان يهود با ما مبارزه کنند و ما به عنوان عرب و 

ا يهود مقابله کند فقط اسلام بايد ب چه آنبلکه  ...خير .دموکراسی با آا مبارزه کنيم شيعه يا
ان خبری در مسالک ديگر ادياسلام، دين شهادت و دين آخرت و عدل و جهاد است و  .است

  )١().های ناب نيست بلکه فقط نيرنگ و ضلالت و گمراهی در آاست از اين افکار و ايده
  

ی استعمار غربی  بحثی ديگری در اين مجال اين است که وسيله: (و در جمعه يازدهم گفت
ی زمين سيطره يافته،  با مال و سلاح خود بر تمام کره - تصر و مفيدمخ -چيست؟ مال و سلاح

آيا چيز ديگری هم دارد؟ خير ندارد، ما چه داريم؟ خداوند سبحان، کسی غير از خداوند متعال 
پس . زادی ندارد زايد و نه زاييده شده و هيچ هم همتا که نه می ی بی را نداريم، اوست يگانه
تر است، مال و سلاح دنيوی يا خداوندی که قدرتش بر همه چيز مند کدام يک برتر و قدرت

ها و زمين در دست اوست؟ حتی خود آنان نيز به  احاطه کرده و ملکوت هر چيز و کليد آسمان
  . چنين امری مطلعند نه فقط ما

اى ( )٢(،﴾يثَبت أَقْدامكُميا أَيها الَّذين آمنوا إِن تنصروا اللَّه ينصركُم و﴿: فرمايد و خداوند می
هايتان را استوار  كند و گام ايد اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى كسانى كه ايمان آورده
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  ).دارد مى
  

خداوند از  قطعاً( )١(،﴾إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه لَا يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ﴿
  ).كار ناسپاسى را دوست ندارد كند زيرا خدا هيچ خيانت اند دفاع مى ايمان آوردهكسانى كه 

  

﴿رِينلَى الْكَافع ةزأَع نِينمؤلَى الْمع لَّةأَذ هونبحيو مهبحمٍ يبِقَو ي اللّهأْتي فوبه ( )٢(،﴾فَس
او را دوست ] نيز[دارد و آنان  مىآورد كه آنان را دوست  را مى] ديگر[زودى خدا گروهى 

چگونه ممکن است خداوند به قومی  ).بر كافران سرفرازند] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[دارند 
ی دينش آنان را ياری  دارند، ياری نکند، اکيداً به خاطر اقامه دارد و دوستش می که دوست می
باشد نه انبياء و نه  ا پايان آن میدهد و خداوند محافظ دين خود از آغاز بشريت ت و نصرت می

کند، بلکه خداوند حافظ و  رسولان و نه سيد محمد صدر و نه کسی که در ذهنتان خطور می
  )٣().باشد پاسدار دين خود می

  

کسانی هستند که   و بدين معناست که دشمنان حسين... : (و در جمعه هفتم گفت
به شکل رموز گفته  - در هنگام ظهور  آشامند، در روايت آمده که دجال خورند و می می

، به طور طبيعی مردم جذب خوراک به همراه خود کوهی از غذا و کوهی از آتش دارد -شده
شوند و هر که از اين کوه غذايش خورده، مسموم و متألم و ناکار شد و هر کس  و غذا می

عنای رمزی شود و اين م وارد کوه آتش شود، خوشبخت گرديده و آتشش سرد و سلامت می
  )٤().به حقيقت در هر نسلی صد در صد موجود است

: رهبری جماعت... : (و در تاريخ غيبت کبری، پيرامون رهبری و مذهب دموکراسی گويد
ی فرماندهی جماعت توانا بوده و  بديل معقول يگانه برای رهبری فرد يا جماعت، اگر در مناقشه

ردی و ايمان به آن به عنوان تنها دليل اصلی برای آن را باطل کنيم، يعنی برگرفتن فرماندهی ف
  :شود پيروزی روز موعود، در اين صورت احوال جماعت از اين سه وجه خارج نمی
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  .که هر فرد قابليت فرماندهی فردی را جدا از اجتماع داشته باشد اين: وجه اول
آراء و  هر فرد در اين رهبری و فرماندهی نوعی کم و کاستی داشته اما: وجه دوم

  .اند که اين فرد قابل فرماندهی است شان در ميان خود متفق شده نظريات
  .شان نيز ناقص است هر فردی ناقص و آرای عام: وجه سوم

  

ارزش و ساقط بودنش در نظر اعتبار، به دليل عدم تحقق در  هيچ شکی در بیاما وجه اول، 
جا که  تا آن... ی بشريت، وجود ندارد ههای تاريخی و عدم تحققش در آيند موقعيتی از موقعيت

اگر مجموع افراد، برای فرماندهی و رهبری منفردان قابليت : فرض بر اين است که: گويد می
ای غير صحيح است؛ زيرا ممارست به  و اين فرضيه... شود دارند، مجموعه نيز قابل قبول آن می

و نظرها همراه است و باعث تنازل  فرماندهی يک مجموعه، برخلاف رهبری فردی با تضاد آراء
... گردد، طبق مفهوم دموکراسی برخی يا اغلب اشخاص مجموعه از آرائشان به ازای بقيه می

که در اين  -باشد يعنی تنازل از برخی آرای بزرگ و قابل برای فرماندهی و رهبری جهان می
  .باشد ردانه مینمو يک خسارت بزرگ و ظلم ناجوا -وجه اول مفروض است

  

شکی در ضروريت ناديده گرفتنش در عين اعتبار نيست، چراکه اجتماع دو : سوم اما وجه
لذا اگر آرائی که بر آن متفق بوده، ناقص است، . نقص ممکن نيست کمالی را محقق سازند

های عادل کامل به طور طبيعی بر آنان عذر  رهبريشان نيز ناقص است و انطباق طرح
و اما وجه دوم؛ ممکن است بر حسب تصور، رأی فرد ناقص و : گويدجا که  تا آن... شود می

که واجد  غير قابل قبول در رهبری و اداره باشد اما رأی عام در خصوص او مثبت بوده و اين
های کامل با  که ما بايد ملاحظه کنيم که فرماندهی عالم و انطباق طرح جز اين. شرايط است

شود يعنی دولتی در عالم هرچند  دن قدرت فرماندهی میدقت و اهميت، باعث چندين برابر ش
که کامل شود و قابليت  آن عام است تا اين جاست که رأی از بزرگ و وسيع باشد و در اين

بايد  در اوسترغم نقصی که  اين که هر فرد با هر چه در وجود دارد علی ،باشدرهبری داشته 
رک و شعور نسبت به مسئوليت و دقت در از هوشياری و د ئیی والا دارای اعتبار و درجه

رأی عمومی صادر شده قابل مديريت آن  انوی به ديگر پيوستنامور داشته باشد، جائی که با 
افراد در طول خط تاريخ طولانی برای عمر بشريت به سوی هر  بر غالب ، و اين صفتباشد
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رسد به افراد بشريت در چه و چه برسد به عدل کامل و در دولتی محدود  نبودهاصلی از اصول 
  .دولت جهانی

  

ست که هر يک از ما به نسبت ملاحظه شکست و ضرورت تا ا  و اين امر واقعيتی
های عامه، هرچند که رهبريش شخصی يا جمعی  ها و سياست های متوالی در دولت دستکاری

صون نمانده و هيچ دموکراسی جماعتی تا کنون از اشتباه و خطاء م. کنيم باشد در آن زندگی می
  . است

ترين موارد  ترين و بزرگ گوئيم که مهم و ما از امکان وقوع آن در يک مورد سخن می
غربال و اسلوب  و که برخی صفاتند شدگان که، اين مخلصان، غربال است، مبنی بر اين

رسند و از حقايق  شان را شناختيم، اگر به مأموريت روز ظهور برخيزند و به حکم می تربيت
در آن .. .شوند در عالم، اطلاعات دقيق و مستقيمی به دست آورده و بر آن چيره می اوضاع

هنگام بر هر چه متفق شوند، به راستی که آن رأی کامل عادل و قابل مشارکت در رهبری و 
و به همراه استمرار تعليم و تربيت به دست مهدی ... باشد فرماندهی عالم بر وجود حقيقت می

باشد ز هرگونه خطاء و اشتباه معصوم و مصون می، اين رأی عام ا.  
  

و (، ﴾وأَمرهم شورى بينهم﴿: ست که خداوند به آن اشاره کرده است و اين حقيقتی
و اين مشورت در اسلام و : گويد جا که می تا آن... )١().شان مشورت است كارشان در ميان

والَّذين ﴿ :يافته است برای مؤمنين کمالی ناقص و منحرف يا کافر نيست بلکه  برای جامعه
والَّذين استجابوا لربهِم وأَقَاموا * يجتنِبونَ كَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ 

سانى كه از گناهان بزرگ و ك و( )٢(،﴾الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم ومما رزقْناهم ينفقُونَ
و كسانى كه *  گذرند مى آيند در مى دارند و چون به خشم در ها خود را به دور مى زشتكاری

شان  اند و كارشان در ميان داده و نماز برپا كرده] مثبت[پروردگارشان را پاسخ ] نداى[
اگر اُمت به تعليم و  ر اينبنا ب ).كنند ايم انفاق مى روزيشان داده چه آنمشورت است و از 

شان به چنين  تربيت وسيع و پيوسته تحت رهبری حکيمانه برسد و هر فرد از آن يا بزرگان
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اُمت اسلامی عام، همه متفق بر او ) معصوم(مراتب و درجات عالی از کمال برسد، رأی 
، قابل گردد و محال نيست و اجماعش تا حد بسياری آسان بوده و نظرش برای رهبری عالم می

گردد هرچند  هنگامی که دموکراسی، قائم بر ستون عدالت محض و رو در رو می. قبول است
باشد که  می ی رسول االله  شوند و اين فرموده نياز می که برخی گروه از حکم فردی بی

آيد  ، اُمت به اين درجه از عصمت نائل نمی)کند اُمتم بر خطا يا گمراهی، تجمع نمی: (فرمودند
ت ها و انحرافات و تقسيم اُم در عصر فتنه آرائیهيچ . که صاحب رأی آن معصوم باشد اينمگر 

ی  گونه که خداوند به آن در فرموده همان. يابد اسلامی به مذاهب و مبادی مختلف، عموميت نمی
كه براى مردم  شما ترين امتى هستيد( )١(،﴾كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ﴿: خويش اشاره کرده

شان را  شود قابليت تعليم و تربيت شريعتی که بر آنان نازل می به اعتبار ).ايد پديدار شده
يابند مگر با  ای دست نمی و فعلاً هرگز به چنين مرحله. داراست تا مصداق اين فرموده شوند

  .اطاعت کامل و رسيدن به حد عصمت در آرای عام
توانند ترين اُمت باشند که بر مردم پديدار  اف هرگز نمیها و انحر و اما اهل عصر فتنه

گانه در رهبری جماعتی، باطل  و با اين وجود، وجهات سه: گويد جا که می تا آن... گردد می
شود که رهبری و فرماندهی تنها مربوط به يک شخص کامل و عادل در  شوند و تعيين می می

ود ماست و مقصودمان از يک فرمانده کسی باشد و اين مقص رهبری و فرماندهی جهان می
  )٢().نيست جز او

  
*****  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .۱۱۰: آل عمران. ١

  .۴۰۱-۴۰۴ص: تاريخ الغيبة الکبری. ٢
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  بين ثبات و انحراف  اتباع شهيد صدر
تر تقسيم شدند و بعد از مدت  بعد از شهادت سيد صدر، اتباعش به هفت فرقه يا بيش

سيد صدر منحرف شده و به مشروعيت ساير مراجعی  روش راه وکوتاهی اين اقسام برخی از 
کردند، اقرار نمودند و از تمام  ه با شهيد صدر در دوران حياتش و بعد از وفاتش مبارزه میک

علماء در حق سيد صدر گفتند من جمله  چه آنهای شهيد صدر در مورد اين علماء يا  گفته
های سيد صدر را به باد فراموشی  ها و افتراها مبارزه برای نماز جمعه و ديگر مشروعيت مت

  . سپردند
و اسم شهيد صدر را با هدف کسب شهرت و سرپرستی مردم و دريافت حقوق شرعی 

ی شرعی شهيد  چون خمس و زکات، برگرفتند و اين اموال را با صفت جانشين و خليفه هم
کنند و بر اين اساس دفاتر و مدارسی را بازگشائی کرده و تصاويرشان به  صدر دريافت می

شهيد  که حقاً .است ديوار هر کوچه و برزن آويخته شده همراه تصوير شهيد صدر بر در و
نبودند بلکه به دنباله روی از ايشان  مايل گاه هيچجويد؛ زيرا آنان  صدر از آنان بيزاری می

بودند آنان در آغاز حاکميت خدا را نقض کرده و مردم را به برگزيده  روش اوعکس 
و برخی از آا تصريح کرده که  ريکا دعوت کردندی آم حاکميت مردم و تحت سيطره

و نيز به مشروعيت دشمنان شهيد صدر اقرار کردند و  !!!انتخابات برتر از نماز و روزه است
چنين با به قتل رساندن  يندادند و ا شهيد صدر به خود تکانی نمی روش راه وحتی برای دفاع از 

از نو به قتل رساندند در  قيامش و اهدافش که به خاطرشان به قتل رسيد، او را بار ديگر
زنند؛ زيرا  می روند و خنجر به لوی او  که ميان مردم با ردای شهيد صدر راه می حالی

مشی شهيد  ش از خطا پيرویهائی که  ی فرقه و اما بقيه. ميرد انسان با مرگ فکر و اهدافش می
شهيد صدر باقی رو راه  به طور نسبی تا زمان سقوط صدام ظالم دنبالهکند،  صدر را علَنی می

های نيروهای اشغالگر و علمای آخر الزمان که در گذشته با  گيری ماندند و بعد از آن با سخت
مريکا گری عليه آ های ضد اشغال ه مبارزهها ب شهيد صدر مبارزه کردند، مواجه شدند و برخی

که اين  –مراجع اقدام کردند اما به سبب عدم داشتن نيرو و پشتيبان و از کوره در رفتن 
باعث شد که به تدريج در مقابل مشرعيت دشمنان شهيد صدر از مراجع که  -شان بوده عادت

نو رفتند، زا نامند و برای گرفتن تأييده و مشروعيت به سوی آا می برخی را مراجع اعلی می
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در باب  امر به تحريم سخنآری  !!!ی علماء مختوم گرديد بارهتا امر به عدم تکلّم در. زدند
کرد، کسی که سيرت منحرف علمای  کسانی بود که شهيد صدر هر جمعه آنان را توبيخ می

توانند از آن  داد و همواره کلام تا به امروز نيز موثق بوده و همه می صامت را مورد نقد قرار می
مقدسی که با خون شهيدان  راهدانستم که چگونه ممکن است  مطلع گردند، ای کاش می

و چگونه ممکن است ! ؟شود منحرفی تبديل شده که از آن ی می راه و روشیشده، به آبياری 
در حقيقت؛ اين تناقض آخر الزمان ! ؟شهيد صدر با نام شهيد صدر ی شود راه و روشاز 

گو، و  شود و صادق در آن دروغ گو در آن تصديق می که دروغاست است، اين زمانی 
طور که  شوند همان چون چهار پايان می معروف، و مردم هممعروف در آن منکر است و منکر، 

هاست و احدی در آن نجات  چنين توصيف کردند و اين زمان مملو از انواع فتنه رسول االله 
  .باشد از جانب امام مهدی مؤيد عهد بسته و يابد مگر کسی که  نمی

  

حاکميت  ی بارهدراما  ی علميه بوده و منحرف حوزه رفتاربرای مبارزه با اين به نسبت 
شان، برخی از پيروان شهيد صدر  و مشروعيتخداوند متعال و مبارزه با حاکميت مردم 

ممانعت ورزيده و از وارد شدن در انتخابات اجتناب کردند و برخی گفتند که هيچ دليل شرعی 
کنند اما  و عقلی و تاريخی برای حقانيت آن وجود ندارد بلکه شواهد خلاف آن را ثابت می

عی، عقلانی و اخلاقی بعد از مدتی در ليست انتخابات شرکت کردند و انتخابات را شر
ی کسانی که تابع شهيد صدر بودند در انتخابات شرکت  و در ايت همه! توصيف کردند

  .کردند
شد و  گويم که هر يک مدعی رهبری مردم می در مورد آنان به طور کلی و بدون استثناء می

که  شدند تا اين زده شده و رفته رفته مقدم و مؤخر يکديگر می خجالت واکنشاز اين ها  برخی
چنين همه به حاکميت مردم اقرار کرده  در انتخابات به شکل ديگری خود را نشان دادند و اين

و حاکميت خدا را ترک کردند و همه به مشروعيت دانستن دستور وضعی به دست مردم اقرار 
تواند بگويد  کس نمی که متوجه نيستند و هيچ پشت سر خود انداختند در حالی کرده و کتاب را

ها  واقعيت است و تمام فرقهکه اين ادعاء خلاف  ن کند و حال آ در انتخابات هرگز شرکت نمی
ها با فتواهای موثق خود به وجوب  کنند بلکه برخی بدون استثناء در انتخابات شرکت می

ی صريح به اايم که کسی با بيان يا فتو ند و هرگز تا به حال نديدهکن مشارکت در آن امر می
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پس رهبر بايد در ابتداء تابعان خود را بيدار . عدم مشارکت يا تحريم آن بر اتباعش سخنی بگويد
ها بسته شوند و إلا در روشنائی روز  که اگر راه تاريک شود و درب کند و به خصوص اين

: طور که گفته شده شود و نيازی به راهنما ندارد و همان ت میحتی الاغ هم به راه خود هداي
لذا کسی که به تحريم مشارکت در انتخابات اعتقاد داشته ). شود در تاريکی شب، ماه گم می(

خواست  کند به راستی که به رعيت خيانت کرده و فردا از او باز اما آن را بر اتباعش علَنی نمی
  . خواهد شد

  

شان نماييد كه آا  و بازداشت( )١(،﴾وقفُوهم إِنهم مسئُولُونَ﴿: مايدفر و خداوند می
  ).مسئولند

 مسئولهمگی شما چوپان هستيد و همه در قبال رعيت خود : (فرمودند و رسول االله 
  )٢().هستيد

  

، هنگامی که امور بر تر؛ ديديم برخی که مدعی مرجعيت و رهبری هستند و مصيبت بزرگ
ها عاجز و درمانده شده و  ها بر او مختلف گرديده و از مواجه و مقابله با آن شتبه شده و راهاو م

که از تشخيص و  و اقرار به دستور وضعی، وقتی ی جواز انتخابات به خصوص در مورد مسأله
آن امر برای شما ترک شده : تعيين تکليف شرعی برای مردم، عاجز و بازماندند به مردم گفتند

  !!!خواهد امتناع وزرد بخواهد مشارکت و به دستور اقرار کند، و هر کس که نمی هر کس
که مدعی ولايت و مرجعيت و معرفت بوده  چگونه عاقلانه است اگر کسی! شما را به خدا

از تعيين تکليف، عاجز و درمانده شده و غيرش به عجز و ناتوانی سزاوارتر است و اگر رهبری 
راستی که غيرش را در تاريکی شب به ه کند، ب ئی روز رهبری میکه فقط در روشنا باشد

که در هنگام غيبت خورشيد و ماه و  شود مگر اين رهبر، رهبر محسوب نمی. هلاکت رسانده
  .نگرد ستارگان، با بصيرت و مؤيد باشد؛ زيرا با چشم خدا می

و خدا به هر كس ( )٣(،﴾ما لَه من نورٍومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نورا فَ﴿: فرمايد و خداوند می

                                                
  .۲۴: الصافات .١
 .۳۸ص ۷۲ج: بحار الأنوار. ٢

  .۴۰: النور. ٣
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  ).نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود
  

ها كور نيست ليكن  چشم( )١(،﴾لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ﴿
  ).هاست كور است هايى كه در سينه دل

  

كند و  اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى( )٢(،﴾م ويثَبت أَقْدامكُمإِن تنصروا اللَّه ينصركُ﴿
  ).دارد هايتان را استوار مى گام

  

طور  اگر کوری شود عصا کش کور ديگر، قطعاً هر دو در چاه سقوط خواهند کرد همان
  . فرمود چنين در مورد حال علمای يهودی که عيسی 

  

ها بر او نيز  ها و بسته شدن راه گردد، تاريکی مشتبه میکسی که امور بر او  بنا بر اين
ش از ا رسد که رهبری سد، تازه به يقين میيابند و هنگامی که جانش به گلويش ر فزونی می

که رهبری برای مردم قرار دهد که در  است از اين  و منزه جانب خدا نبوده؛ زيرا خداوند پاک
فهميد بر اوست که  و چون حقيقت راسدد نباشد سختی و رفاه، در ضرر و منفعت، مؤيد و م
پيشه کند و به جستجوی رهبر حقيقی برخيزد، که  با نفس خود به جدال برخيزد و تقوای الهی

شوند تا زمام فرماندهی و رهبری را بدو تسليم کند و زير پرش به قتال  امور بر او مشتبه نمی
ی کسی نيست جز اهلش و نيز ميراث  يستهد؛ چراکه رهبری شاوبرخيزد و تسليم او و غيرش ش

پدری نبوده که پدر به پسر تسليم کند بلکه سلطان و حکم خداوند است که به هر کس 
  .کند می ءبخواهد، عطا

  

قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وتنزِع الْملْك ممن تشاء ﴿: فرمايد و خداوند می
عتويرءٍ قَديكُلِّ ش لَىع كإِن ريالْخ كداء بِيشن تلُّ مذتاء وشن تم بگو بار خدايا تويى كه ( )٣(،﴾ز

فرمانفرمايى هر آن كس را كه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر كه خواهى فرمانروايى را باز 
ها به دست  ر گردانى همه خوبیخواستانى و هر كه را خواهى عزت بخشى و هر كه را خواهى 

                                                
  .۴۶: الحج. ١
 .۷: محمد. ٢

  .۲۶: آل عمران .٣



  انتشارات انصار امام مهدی  .............................................................................................................۵٢

 

  ).توست و تو بر هر چيز توانايى
  

ی کسانی که مدعی پيروی از شهيد صدر بودند، با اهداف قيام مبارکش  و در نتيجه، همه
عمل و اثبات حاکميت االله و مشروعيتش و دعوت به امام  ترين آا، مبارزه با علمای بی که مهم
به همين سبب شهيد صدر را بار ديگر از نو به قتل  اند و بوده، مخالفت کرده مهدی 
  .رساندند

گر و  شنوی و هيچ مطالبه بينی و نمی و امروز هيچ اسم و رسمی از قيام شهيد صدر نمی
بينيم کاملاً  امروز می چه آنبينی بلکه هر   خواهی برای تبيان مظلوميت شهيد صدر، نمی خون

  .معکوس است
کنند بلکه  شهيد صدر به دشمنان شهيد صدر، ادای احترام و اقرار میبينيم اتباع و پيروان  می

خی تابع دشمنان شهيد صدر شده و هر که در جستجوی اين حقيقت برخاسته را به بدعت و بر
  !!! کنند که مبارزه با او واجب است ضلالت و گمراهی توصيف می

اوست مولای ما و و بر ما چيزی واجب نيست جز گفتن حقيقت و نتايجش بر خداست و 
کنيم که چه خوب مولی و ياوريست ولاحول ولاقوة الا باالله العلی العظيم و چه  بر او توکل می
  .ست حکم خدا و موعد، قيامت است خوب حکمی

  

*****  
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  صبر و تمسک به دين است فرج و گشايش در گرو
دانسته يا ندانسته  ترين اسبابی که باعث شده پيروان شهيد صدر از منهج او، از مهم

رويگردان شوند، انحراف از راه به سبب عجز و ناتوانی در مواجه و مقابله با مشکلات و 
سياسی و منحرف گيری  عمل و جبهه که در آغاز مبارزه با علمای بی وقتی. ی مسير است ادامه

هلکه، مريکائی مواجه شدند، گمان کردند که راه حل و نجات از اين مدشمنان و نيروهای آ
باشد و اين همان خطا و اشتباه و ويرانی  نشينی از موضع خود در هر صورتی که شده می عقب

  . آشکار بود که شامل همه چيز شد
  

 ائمه  اخلاقی عجز و درماندگی را بايد از خلال سيرت و  درمان ريشه بنا بر اين
ی يار و ياور در ظاهر به سبب اندکگام مواجه و مقابله با اموييان هن  آنانجستجو کرد، 

نشينی نکردند بلکه  مشی الهی و اعتقادات آسمانی خويش عقب عاجز شدند، اما هرگز از خط
چون تنصيب و تشريع الهی، در دولت باطل، صبور و محتسب ثابت  چنان بر آن عقائد، هم هم

شان  تبرای دول ی ائمه  قدم ماندند و حتی اموييان و عباسيان بارها برای کسب تأييديه
هرگز چنين  اما ائمه . تلاش کردند تا مشروعيت را نيز درجات دنيوی خود اضافه کنند

ی را اجابت نکردند و در حد توان خويش، خاص و عام را از انحراف اموييان و ستدرخوا
ساختند و طاغوتيان هيچ راه حلّ و فرار از اين تنگنا نيافتند جز عزل ائمه  عباسيان، هوشيار می

 توانند  شواهد محکمی هستند که همه می  ه بند کشيدن ايشان، و کتب احاديث و سيرهو ب
  . به آا رجوع کنند

  

يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم ﴿: فرمايد میو خداوند 
ايد صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى  دهاى كسانى كه ايمان آور( )١(،﴾تفْلحونَ

   ).شويد كنيد و از خدا پروا نماييد اميد است كه رستگار
  

باشد نه رجوع و تنازل  حق و صبر بر آن می راهراه حل و پيروزی، همانا ثبات بر  بنا بر اين
ی مردم بلکه  امهو خضوع در برابر باطل ولو به صورت ظاهری که باعث مشتبه شدن امر بر ع

                                                
 .۲۰۰: آل عمران .١
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اگر اتباع شهيد صدر در مواجه، عاجز و درمانده شدند حداقل به معارضه . شود بر خاصه می
حداقل تر از اين بوده که وارد سياست ! پرداختند ولو با زبان و دوری گزيدن از باطل می

ای در يعنی علمکه به تأييد و تصديق دشمنان شهيد ص شوند و اين) حاکميت مردم(شيطان 
صبر بر آن، کليد پيروزی و ی صحيح و  ثُبات و پايداری بر عقيده. عمل اقدام کنند بی

  .ست رستگاری
اگر خدا را يارى ( )١(،﴾إِن تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم﴿: فرمايد و خداوند می

  ).دارد هايتان را استوار مى كند و گام كنيد ياريتان مى
نشينی و کوتاهی کند، به راستی که  عقب) دين خدا(ز نصرت و ياری خدا هر کس ا

های  های اين نتيجه آشکار شده، و تمام فرقه و گروه خواری و خفت را يافته است و نشانه
در . اند که عاقبتش معلوم نيست اتباع شهيد صدر در گيرو دار و در تنازل سريعی قرار گرفته

ها که به  شاندهن موکراسی غربی و متحد شدن با خائنان و دستنخستين گام خود يعنی تأييد د
انيا وارد خاک عراق شدند، در تنگنا قرار گرفتند و از خداوند مسئلت دست آمريکا و بريت

داريم که پيروان شهيد صدر را از غفلت خود بيدار کند و نفس خود را درک کنند وگرنه 
بار زندگی  و آنان اکنون در برخی نتايج تأسفپذيری خواهند داشت  ی غير قابل جبران نتيجه

عمل يا برخی احزاب سياسی  ملعون يا از جانب علمای بی اشغالگرانکه از جانب کند  می
ی تأکيد بر ثُبات و پايداری بر  در باره از ائمه . خورند منحرف از راه راست، ضربه می

اشاره داشتند که اين امر آسانی چنين  عقيده به خصوص در آخر الزمان بسيار روايت شده و هم
فشانی و ايثارهای عظيم و مخالفت با تمام مردم  نبوده بلکه بسيار سخت است و مسلتزم جان

  .چنين گذشته است طور که بر اصحاب انبياء و مرسلين  است همان
ولَقَد *  م لَا يفْتنونَأَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا آمنا وه*  الم﴿: فرمايد و خداوند می

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملن قَبم ينا الَّذنآيا مردم *  الف لام ميم( )٢(،﴾فَت
و به يقين *  گيرند شوند و مورد آزمايش قرار نمی پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم رها مى

اند معلوم دارد و  انى را كه پيش از اينان بودند آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفتهكس

                                                
 .۷: محمد .١

 .۱-۳: العنکبوت .٢
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   ).معلوم دارد] نيز[گويان را  دروغ
أَم حسِبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يأْتكُم مثَلُ الَّذين خلَواْ من قَبلكُم مستهم ﴿: فرمايد و نيز می

للّه ساء والضراء وزلْزِلُواْ حتى يقُولَ الرسولُ والَّذين آمنواْ معه متى نصر اللّه أَلا إِنَّ نصر االْبأْ
شت مى(، ﴾قَرِيب سر[بر  چه آنكه هنوز مانند  شويد و حال آن آيا پنداشتيد كه داخل [

تكان ] هول و[ان دچار سختى و زيان شدند و به شما نيامده است آن] سر[پيشينيان شما آمد بر 
فتند پيروزى خدا كى و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گ] خدا[درآمدند تا جايى كه پيامبر 

  )١().است دار كه پيروزى خدا نزديكخواهد بود هش
  

ه ديان لصاحب الأمر غيبة المتمسک فيها بدينه کالخارط للقتاد بي( :فرمودند امام صادق 
ان لصاحب هذا الامر غيبة فليتق االله عبد و  :اً فقاليثم اطرق مل فايکم يمسک شوک القتاد بيده؟

دين جويد ه که در آن ايام تمسک ب یدارد شخص یغيبت صاحب الامر ( )٢(،)ليتمسک بدينه
تواند بوته خاردار  به دست گيرد، پس کدام يک از شما می خاردار را بوتهباشد که  یمانند کس

دارد بايد بنده  یاين امر غيبتصاحب : سکوت کرد و فرمود یسپس اندک ا در دست بگيرد؟ر
  ).دين خود متمسک باشده از خدا بترسد و ب

  

إذا فقد الخامس من ولد السابع فاالله االله في أديانكم لا يزيلكم عنها ( :فرمودند امام باقر 
يرجع عن هذا الامر من كان يقول به، إنما أحد، يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الامر من غيبة حتى 

 ،)هو محنة من االله عزوجل امتحن ا خلقه، لو علم آباؤكم وأجدادكم دينا أصح من هذا لاتبعوه
ن يد در مورد ديد شود، از خدا بترسيدگان ناپديهفتم از د ی فرزند وصينکه پنجم یهنگام( )٣(

. تان بلغزاند نينتواند شما را در مورد د یرگز کستان، که ه نيد ی د دربارهيخود، به خدا پناه ببر
ن به آن، از اعتقاد يشتر معتقديخواهد بود تا ب یبتين امر غيصاحب ا ید برايترد یب! پسر جان

اکان شما ياگر ن. ش خواهد کردياست که شما را با آن آزما یک آزمون الهين يا. خود برگردند
  ).رفتنديپذ یرا م افتند آني ین ميتر از ا ینيد

  

                                                
  .۲۱۴: البقرة .١
  .۱ح ۳۳۶ص ۱ج: الکافي. ٢
  .۲ح ۳۳۶ص ۱ج: الکافي. ٣
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چنين مراد از تعدادی اخبار با  و هم... : (در توضيح چنين رواياتی گويدو شهيد صدر 
رغم وجود  علی... کنند مضامين مختلف، بر ثُبات و پايداری بر عقيده و تشريع صحيح امر می

  ).ها و شبهات و انحرافات مختلف فتنه
  

قايدی که حجت بر آا اقامه شده آن، وجوب اخذ احکام اسلام يا ع... : (گويد و نيز می
ی  به اين معنا که هرگاه دليل صحيح بر چيز معينی دلالت کند، آن حکم اسلامی يا عقيده

گرفتنش واجب است، به معنای لزوم عمل به آن است هرچند حکم باشد  اسلامی بوده که بر
دش واجب و به و اعتقاد به آن واجب است هرچند که عقيده باشد و اگر مخالف آن باشد، ر

  ). شود انحراف و فساد معتبر دانسته می
به امر اول تمسک جوئيد تا برايتان روشن ... (و در حديثی ديگر ... : (و نيز گويد

در دست داريد تمسک جوئيد تا امر بر شما آشکار  چه آنبه ... (و در حديث سوم  )...گردد
اتان بر شما  اريد باقی بمانيد تا ستارهنزد خود د چه آنبر ... (و در حديث چهارم  ،)...گردد
اشاره دارد و امر اولی که در دست است؛ احکام اسلام و عقايد  به ظهور مهدی  )بدمد

ها و تمسک به آن و انطباقش در زندگی به عنوان سير و  صحيح نافذ مفعول در اين دوره
  )١().باشد سلوک، عقيده و نظام می

  

بينيد يا دلالتی بسيار واضح بر تمسک به  کلام شهيد صدر می ای در آيا شبهه! شما را به خدا
باشد و خروج از عقايد اسلام و  احکام و عقايد اسلام و انطباقش بر تمام جوانب زندگی می

لذا بر مدعيان پيروی از شهيد صدر واجب است که با . داند احکامش را انحراف و فساد می
مبارزه با حاکميت مردم و مشروعيت بخشی . با کلام گفتار و کردار از او تبعيت کنند نه فقط

طور که شهيد صدر چنين  عمل با تمام قوا بر آنان واجب است همان به حکم مردم و علمای بی
مخالفت دموکراسی غرب با احکام و ای که  کرد و هر کس خواهان کسب اطلاعات بر ادله

انقلاب فرهنگ (، )لفکر الديمقراطيملحمة الفکر الإسلامی وا(عقايد اسلام بوده به کتاب 
  .مراجعه کند يکی از انتشارات انصار امام مهدی ). اسلامی و فرهنگ دموکراسی

  

                                                
  .۳۱۳-۳۱۴ص: تاريخ الغيبة الکبری. ١
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؛ زيرا مشی ائمه  ستگاری و هدايتی نيست مگر در خطبدين ترتيب هيج نجات و ر
گيرنده از  باشد و پيشی و حجت خدا بر تمام خلق می ايشان اوصيای رسول االله محمد 

  .افتاده، گمراه و ملازم ايشان در امنيت است ان، مارق و عقبايش
  

 می شويمکس با ما همراه گردد، با او همراه  هر: (روايت شده که فرمودند و از ايشان 
و شهيد صدر در خصوص اين معنا  )١().شويم و هر کس از ما جدا شود، از او جدا می

و   است که نمونه مشی ائمه  از خطهدف اسلامی مطلوب، متابعت و پيروی : (گويد می
از حق بر آن استوارند،  چه آنو وضوح و آشکاریِ ... ی باقی برای نبوت و اسلام هستند اسوه

ی و درخشان است و حجت آن بر خلق قائم است لذا تمسک و  همانند خورشيد مشرق، تابنده
ات يافته از ها نج ست تا مسلمانان از فتنه سير بر آن در خلال غيبت کبری ضروری

  )٢().کننده، دور گردند های منحرف گاه لغزش

آا همانند روز  یِ زده غرب و مبادی دموکراسیِ رويکردهابا  مشی ائمه  و مخالفت خط
بر رسول االله  چه آنبر اساس ی موافقت اسلام با دموکراسی غربی،  است بلکه گفته روشن
ی  ريشه اساس بی؛ چراکه آيد می فر و طغيان صريحی به حسابکنازل شده،  محمد 

که قرآن و سنت هر دو فرياد  دموکراسی، تبعيت رأی اکثريت و اخذ قولشان است در حالی
  .زنند که باطل همواره با اکثريت است و اهل حق هميشه مستضعف و اندکند می

  

شان حقيقت را خوش بيشتر] لى[و( )٣(،﴾وأَكْثَرهم للْحق كَارِهونَ﴿ :فرمايد خداوند می و
  ).ندارند
﴿بِيلِ اللّهن سع لُّوكضضِ يي الأَرن فم أَكْثَر عطإِن تاين [اگر از بيشتر كسانى كه در ( )٤(،﴾و

  ).كنند باشند پيروى كنى تو را از راه خدا گمراه مى زمين مى]سر
  ).نياورده بودنداندكى ايمان ] عده[و با او جز ( )٥(،﴾آمن معه إِلاَّ قَليلٌ﴿

                                                
 .۱۲۹ص ۲۷ج): آل البيت(وسائل الشيعة . ١

  .۳۱۵ص: تاريخ الغيبة الکبری .٢
  .۷۰: المؤمنون. ٣
  .۱۱۶: الأنعام. ٤
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﴿كُورالش يادبع نيلٌ مقَلگزارند و از بندگان من اندكى سپاس( )١(،﴾و.(  
  

بدين ترتيب، مدعيان پيروی از شهيد صدر، علاوه بر آن، در مقابل دموکراسی غربی تحت 
ديگر  ای، زانو زده و آن را تأييد کرده و شرکت جستند، لذا به تحقيق که بار هر عذر و انه

و فکر و انقلاب شهيد صدر که احياگر  راه و روششهيد صدر را از نو به قتل رسانند؛ زيرا 
  . ی الهی بوده را به قتل رسانند مشی ائمه خط

  

*****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .۱۳: سبأ. ١
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  شهيد صدر و روايت يمانی راه و روش
از کردند و در ی علمائی که دشمنی خود را به شهيد صدر ابر که آشکار شد همه بعد از اين

عمل و مخالفان با سيرت انبياء و  ای با ادعاهای باطل عليه او برخاستند؛ آنان علمای بی مبارزه
اسرائيل است که با انبيائی همچون موسی و  عمل بنی شان، مثَل علمای بی بودند و مثَل ائمه 

او از همان  روشاز  به مبارزه برخاستند و نيز آشکار شد که تمام پيروان شهيد صدر، عيسی 
ی اول دچار انحراف شدند، برخی بعد از مقاومت و ثُبات منحرف شده و هرگز بر اين  مرحله
شان، زانو زده و با علمای  باقی نماندند و برخی ديگر در مقابل حاکميت مردم و تشريع طريق

ه بر ماست که بعد از اين هم. عمل که همان دشمنان ديروز شهيد صدر بودند، همکاری کردند بی
 دلان الهی باشد؛ زيرا ايجاد پرچم حق برای صاحب طريقدر جستجوی شخصی باشيم که حامل 

ها و  آن تمسک جويند و بر اهل گمراهی احتجاج کنند از رحمت و لطف الهی در عصر فتنه
تبِع آياتك من لَولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَن﴿ :در هنگام ديدن عذاب نگويندآشوب است تا مردم 

كه خوار  پروردگارا چرا پيامبرى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آن( )١(،﴾قَبلِ أَن نذلَّ ونخزى
  ).و رسوا شويم از آيات تو پيروى كنيم

  

بينی  الهی هستند، آا را می طريقهای مختلف که مدعی حق و سطر بر  و هنگام ظهور درفش
عمل که همواره فساد از جانب آنان نشأت  علمای بیاند و همه  خارج شده که از حاکميت االله

دهند و با کتاب مخالفت و منصب  گيرد و مردم را در چنگال دموکراسی شيطانی قرار می می
بينيم  کنند و هيچ پری را نمی اند را تأييد و با آا همکاری می را غصب کرده امام مهدی 

احمد را برافراشته باشد به صدق و حقيقت جز پرچم سيد ) ة إلا اللهحاکمي حکم و لا(که شعار 
ی تمام افکار دموکراسی پرست غرب  ، اوست يگانه کسی که دست رد به سينه الحسن

با خويشتن آورده و اوصيای بعد از ايشان  زند و بيان کرد که با قانون الهی که رسول االله 
عمل به مبارزه  بی  و نيز با تمام نيروی خويش با علمای بدان اقتداء کردند، در تضاد کامل است

بيان کردند را  و ائمه  مشی که رسول االله  شان از خط برخاست و فساد و انحراف
هايش گواه بر اين حقيقت است و در دست همگان  و کتب، بيانات و خطبه. رسوا ساخت

                                                
  .۱۳۴: طه .١
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لو با يک کلام هم سر خم نکرد دستانش و باشد او هرگز در مقابل غرب کافر و هم متناول می
رغم اندکی  عمل هرگز ساکت و صامت ننشست بلکه علی و نيز در مقابل انحراف علمای بی

به راستی که خداوند متعال دعوت . ياور و فزونی دشمن، با جرأت تمام در مقابل آنان ايستاد
نان ديروز شهيد اساس دشمن، همان دشم ها و ادعاهای بی رغم مت را علی  احمد الحسنسيد 

و ديگر  ساحر، بعثی، مجنون، امريکائی، اسرائيلی(های قديمی  صدر، که او را نيز با همان مت
از  و شهيد صدر   احمد الحسنو سيد . بسيار وسيع و گسترده ساخت )ها گوئی ياوه

 .ها سزاوارترند شان به اين مت چنين ادعاهائی مبرا هستند بلکه دشمنان
  

شود که تنها پرچم موافق و متحد با  اين، مسئله همانند خورشيد مشرقی روشن میبعد از  و
وصی و   احمد الحسن، پرچم سيد )در اموری که ذکر کردم(شهيد صدر  راه و روش

ها توصيف شده و  گرترين پرچم ، و يمانی موعود است که به هدايتی امام مهدی  فرستاده
احمد کند و نيز اين دو صفت بر کسی جز سيد  دعوت می که به سوی امام مهدی  اين

شود که انقلاب شهيد صدر در حقيقت  چنين آشکار می گردد و اين منطبق نمی  الحسن
هستند چه از  روشبوده؛ زيرا هر دو تابع يک   احمد الحسنسازی برای سيد  نوعی زمينه

عوت به سوی امام طرف مبارزه با فساد حوزوی و چه از طرف تمسک به حاکميت االله و د
  . مهدی 

گوئيم بلکه شهيد صدر بيش از  کسی گمان نکند که ما از عصمت شهيد صدر سخن می
بلکه چيزی که خواهان اثباتش . منبر جمعه در کوفه تصريح کرد که معصوم نيستبر ر ايک ب

،  احمد الحسناش سيد  هستيم اين است که شهيد صدر برای امام مهدی و فرستاده
با مخالفت   احمد الحسنسازی شهيد صدر نبود اکنون سيد  زی کرده و اگر زمينهسا زمينه

شد؛ زيرا شهيد صدر نقاب از  عمل، مواجه می ی مخالف حق يعنی علمای بی مضاعف و جبهه
اند و مردم  يافتهعمل دريد، نقابی که با آن بر عقول مردم، سيطره  ی قدسی علمای بی چهره

بع آا شدند؛ علاوه بر آن، شهيد صدر مردم را فرا خوانده و بر تمسک همانند کوران و لالان تا
دعوت کرد چراکه امام به طور  به تعاليم شريعت و انتظار و توجه و التفات به امام مهدی 

دانيم که ايشان دوازدهمين امام از ائمه هستند که در آخر  کلی فراموش شده و همين قدر می
 گوئيم شهيد صدر برای امام مهدی  لذا هنگامی که می. نندک الزمان با شمشير قيام می
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که او معصوم است و در  ست که ذکر شد؛ نه اين سازی کرد، مقصودمان همان اموری زمينه
پس عصمت به دست خداوند است که به . کند زندگی و سيرت و افکارش، خطاء و اشتباه نمی

در اين ميدان  يا ائمه  ول کند و تنها کسانی مانند رس هر کس بخواهد، عطا می
  . پيروزند چراکه خداوند به ايشان وصيت کرده است

که  بر هر مدعی پيروی از شهيد صدر واجب است که تابع کسی نشود جز اين بنا بر اين
. است و لا غير  احمد الحسنشهيد صدر باشد و او سيد  راه و روشموافق با  روش ايشان

کنونی او  ديدگاهخوانم، برايم شخصی را بياورد که  دی فرا میگويم و هر کسی را به تح و می
کرد،  شهيد صدری باشد که هر جمعه بر منبر مسجد کوفه القاء می های ديدگاهموافق با همان 
و هوس و تعصب و تقليد  اراتش و ادعای او تنها از روی هوای کتب و انتش البته به اضافه

اگر طالب نصرت و ياری خدا با اخلاص نيت و ثُبات  وکورکورانه و احساس و عاطفه نباشد 
  .انش هراسی نداشته باشداز راه حق به علّت کم بودن سالک قدم بوده،

  

و نيز ) ١(،)جماعت اهل حق، هرچند ده نفره باشند: (روايت شده که فرمودند و از ائمه 
 ).ی آن به گفته، بنگر نه به گوينده: (در باب حکمت روايت شده

  

هر کس دين خود را از دهان رجال برگيرد، رجال ديگر : (روايت شده از ايشان  و نيز
شوند ولی  ها زايل می گرداند و هرکس دين خود را از قرآن و سنت بگيرد، کوه آن را زايل می

 )٢().گردد او زايل نمی
  

گردد مگر  بوده، موفق نمی هر کس خواهان نصرت امام مهدی : گويم حق را به شما می
ی تعريف الهی، همان قرآن و سنت و عالم ملکوت است و سيد اه ترين راه با تعريف الهی و مهم

با اين امور و اعجاز قطعی، از عالم متمايز گرديده و هر کس خواهان   الحسن احمد
باشند،  که بيش از شصت جلد کتاب می اطمينان بوده به انتشارات انصار امام مهدی 

  .شفای درمانده و سيراب شدن تشنه است مراجعه کند که در آن

                                                
). ر حق باشد ولو ده نفر باشندهر کس ب: (اند؟ فرمودند جماعت اُمت شما چگونه: (عرض شد به رسول االله  .١
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 های تی قاطع که دعو را با وجود اين همه ادله  احمد الحسنشما را به خدا، اگر سيد 
! را تصديق کنيد؟ خواهيد چگونه امام مهدی  الهی با آا ثابت شده، تکذيب کنيد فردا می

ت، رؤيا حجت حجت نيس گوييد که قرآن حجت نيست؟ وصيت رسول االله  به او می
يقين داشته باشيد که در آن لحظه پاسخی جز ! حجت نيست؟... اهله، قسم برائت ونيست، مب

خداوند ما و شما را از . دهد مهلت نمی شماکی به اند  هبينيد ک ی پسر فاطمه را نمی شمشير برنده
ی  ستادهرسواکننده در دنيا و آخرت مصون بدارد و شما را به معرفت و نصرت فر وضعيتاين 

ها منفرد گرديده و به عنوان پرچم  که از تمام پرچم احمد الحسنامام مهدی، يمانی موعود، سيد 
پس به خدايتان رجوع . ذکر شده، توفيق دهد هدايت و دعوت کننده به سوی امام مهدی 

و راهنمای . گاه ندارد ست که تکيه گاهی ست که راهنما ندارد، و تکيه کنيد و او راهنمائی
 یاسؤال کنيد و به نفس و هواحمد الحسن از او در مورد حقانيت سيد . هاست شده  رگردانس
کس که خدايم به او رحم کند و دنيا  کند جز آن تان رجوع نکنيد که شما را به بدی امر می نفس 

 به راستی که خداوند سبحان به عيسی بن مريم . آوردنش به شما، فريبتان ندهد و روی
فرزند عمران اگر ديدی فقر و درويشی به تو روی آورد بگو مرحبا به شعار  ای: (فرمود

ست که در عقوبتش تعجيل  صالحان و اگر ديدی مال و ثروت به تو روی آورد بگو، گناهی
 )١().شده

تر و بدانيد  عذاب بزرگ سپستان گناهی بيش نيست که در عقوبتش تعجيل شده،  دنيای
داند مگر بعد از فرستادن رسول  ری را مستوجب عذاب نمیسبحان هرگز اهل شهکه خداوند 

ما تا پيامبرى برنينگيزيم به عذاب ( )٢(،﴾وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا﴿: فرمايد و می
  ).پردازيم نمى

  

ها شما را احاطه کرده و هان که آن  هان که آن عذاب اهل عراق است که از ميان دولت 
د يعنی ترين خلق خو ست که هيچ آرامشی در پی آن نيست و خداوند نجس اسیترس و هر

مريکا و يهود را بر شما مسلّط کرده، پس کجاست آن رسولی وهابيون نواصب و رئيسشان آ
ای باقی  شود تا ديگر عذر و انه ی حجت بر مردم فرستاده می که پيش از عذاب و برای اقامه
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 )١(،﴾ولَا أَرسلْت إِلَينا رسولًا فَنتبِع آياتك من قَبلِ أَن نذلَّ ونخزىربنا لَ﴿: نماند و نگويند
كه خوار و رسوا شويم از آيات تو  پروردگارا چرا پيامبرى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آن(

   ).پيروى كنيم
صدق و راستی را با  شود که رسالتش از جانب امام مهدی  و آيا شخصی پيدا می

يا لَيتنِي اتخذْت ﴿: گوئيد چه نزديک است زمانی که می! ؟احمد الحسناعلان کرده غير از سيد 
  ).گرفتم مى اى كاش با پيامبر راهى بر( )٢(،﴾مع الرسولِ سبِيلًا

   

دانستم که معنای اين رويگردانی و تکذيب و دشمنی با شخصی که شما را به  ای کاش می
با خود آورده، جويا  چه آنکه از احوالش و با  کند، چيست در حالی حق دعوت میسوی 

بيشتر حق در آن : (فرمايد می امام علی  ،يقين حاصل کنيد راستی گفتارششويد تا از  نمی
، اگر بر اين حالتان باقی بمانيد به راستی که مصداق اين )کنيد ست که انکارش می چيزی
بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه كَذَلك كَذَّب ﴿: يدا ی خداوند گشته فرموده

ينمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينبلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم ( )٣(،﴾الَّذ
كه پيش از آنان بودند ] هم[نيامده است كسانى آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان 

  ).است تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده] شان را پيامبران[همين گونه 
  

ترين  ناک ها و شبهه های آخر الزمان شرورترين فتنه فتنه: گويم که و حقيقت را به شما می
  .و عترت و مؤيد به ملکوت يابد مگر معتصم به قرآن است و کسی از آن نجات نمی
ی  تان بوده، مورد امتحان قرار داده و فرستاده مخالف نفس چه آنهمانا خداوند شما را با 

تان آمده و از جانبی آمد که انتظارش را نداشتيد و  به سوی مهدی ناگهانی از جانب امام 
ولَقَد فَتنا الَّذين من * آمنا وهم لَا يفْتنونَ  أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُوا﴿: فرمايد خداوند می

بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِملآيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم (، ﴾قَب
ا كه پيش از اينان بودند و به يقين كسانى ر*  گيرند شوند و مورد آزمايش قرار نمى رها مى
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  )١().معلوم دارد] نيز[گويان را  اند معلوم دارد و دروغ آزموديم تا خدا آنان را كه راست گفته
  

قوة الا باالله العلی العظيم و کسانی که ظلم کردند، خواهند دانست به چه  لا حول و لا و
 .ظلمی گرفتار آيند و عاقبت ازآن پرهيزگاران است
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  و الحمد  رب العالمین

  
  
  
  


